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 پيشگفتار
 انسان موجود عجيبي است زيرا از بدو تولد در درون و برون خود درحال

 كند. و در هر دو جبهد خير و شر، فعاليت مي مبارز: است

در اول تاريخ از يك سو با ابزار مختلف از سنگ و چوب گرفتد تا 

ها چيد: و از سوي ديگر از  ب و كشند:، جنگها بد پا كرد: و توائدسلاحهاي مخر

 و اصالتها دفا  نمود: و شر را بد ستيز فرا خواند: است.ارزشها 

در اين ميان گروهي كارشان حفظ جان و مرهم گذاشتن بر زخمهاي  

 جسمي و رواني رزمندگان بود: است. 

نشدني و  خشان و فراموشهاي در هاي مبارز: جلو: بدون شك آنچد در ميدان

هاي قهرمانان  ها و ايثارگري ها و جانبازي سازد، شجاعت تاريخي خود را آشكار مي

دارند، نياز بد نجات  ترين فرماندهان نيز وقتي زخمي برمي نبرد است ولي زبد:

شان را محفوظ بدارد و  دهندگاني دارند كد در كنارشان حاضر باشد و جان و سلامتي

شان بازگرداند: و براي نبرد بعدي  ت، آرامش را بد جسم و روانبا مهر و محب

 شان سازد. آماد:

نيروهاي امدادگر ارتش جمهوري اسلامي ايران، از خط مقدم جبهد تا 

بيمارستانهاي تخصصي، شب و روز  در حملد و دفا  آماد: خدمتند و بيش از آنكد 

د و جالبتر اينجاست كد بد فكر جان خود باشند در فكر نجات همرزمان خود هستن

براي نجات دشمن نيز، بد محض آنكد جراحتي بر او وارد شد: و اسير گردد، 

 دارند. آيد براي كاهش آلام وي عرضد مي شتابند و  آنچد از دستشان برمي مي

آنان از هشت سال دفا  مقدس، خااراتي بسيار ارزند: و زيبا دارند. 

اند،  كد در هر مقام و موقعيتي كد بود:خااراتي از انسانيت انسانهاي شايستد 

پردازي در ميدان مهم عمل، مقام والاي انساني را  بد دور از ادعا و سخن

 اند. ترسيم كرد: و نقش زيبايي از اين مخلوق ملكوتي را عرضد نمود:
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در اين كتاب خاارات تلخ و شيرين اين عزيزان گردآوري شد: است تا 

هايي كد فرد فرد  فداكاريها و جانبازيشان با عطر  نسلهاي بعدي شامد

رزمندگان عزيز و اعضاي رستة بهداري ارتش جمهوري اسلامي ايران در دفا  

از جان و ناموس و حدود و مرزهاي اين كشور اسلامي و حفظ كيان اسلام 

اند آشنا شود و در را: تحقق آرمانهاي والاي اسلام عزيز و نظام  نمود:

 اسلامي ايران بيش از پيش تلاش و كوشش نمايند. جمهوري

 

 «شهيد امير سپهبد علي صياد شيرازي»معارف جنگ  هيئت
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 مقدمه

ضربد شديدي بر پيكر  4947ما:  پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن

استكبار جهاني و منافع آنها بود، لذا از همان ابتدا آمريكا بد عنوان پيكان 

ها را با ابزار مخصوص خود براي براندازي، انحراف و  ار، انوا  توائداستكب

مسخ نمودن نظام جمهوري اسلامي بكار گرفت و از آنجايي كد تا شهريورما: 

رفتد  اكثر ابزارهاي خود را مفتضحاند از دست داد و پيروزي را از دست 4943

خصيتي و خورد: خود، صدام را كد داراي نقاط ضعف ش ديد، عروسك بازي

الباند بود، با پشتيباني كامل بد سوي مرزهاي هوايي، زميني  خيالات توسعد

اي را بد جمهوري اسلامي تاز:  و دريايي ايران گسيل داشت و جنگ ناخواستد

 يافتد تحميل نمود. تشكيل

مردم مسلمان و بپاخواستد ايران بد رهبري رهبر بزرگ انقلاب، حضرت امام 

ع متوجد تصميم شيطاني استكبار جهاني شد: و خميني )ر:(، خيلي سري

يكپارچد براي دفا  مقدس از شرف و ناموس و دين و مرزهاي كشور اسلامي 

هاي نبرد تاختند و در اسر  وقت توانستند قدرت شيطاني دشمن  خود بد ميدان

را درهم شكستد و بد حول و قو: الهي مرحلد بد مرحلد آنها را از محدود: مرزهاي 

ون برانند. ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين دفا  مقدس، بد همرا: خود بير

سپا: پاسداران انقلاب اسلامي و ساير نيروهاي مردمي در اي هشت سال 

ها آفريدند، جانبازيها كردند، ايثارها نمودند و شهداي بسيار و جانبازان  حماسد

. در ارتش از همان سرافراز و آزادگان و ايثارگران پر افتخاري را تقديم كردند

روزهاي اول جنگ، افرادي بودند كد دوش بد دوش رزمندگان غيور و مردان و 

كردند و بر حسب وظيفد  زنان فداكار، بد عنوان اعضاي رستة بهداري فعاليت مي

مقدس خود، براي حفظ و بازگرداندن سلامت جسم و روان آنها تا پاي جان 

 حضور داشتند.
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اي در دفا   ان كد از همان ابتدا مسئوليت عمد:ارتش جمهوري اسلامي اير

مقدس بد عهد: داشت، پس از پايان جنگ تحميلي براي ثبت تاريخي آن 

ها بد همت و ابتكار شهيد بزرگوار امير سپهبد علي صياد شيرازي در سال  فداكاري

نمود. آن بزرگوار تا « معارف جنگ هيئت» اقدام بد تأسيس مجمعي بد نام  4979

را بد عهد: داشت و بعد از ايشان  هيئتهادت، مسئوليت رياست اين زمان ش

 مسئوليت بد عهد: يار و همرزم ايشان امير سرتيپ ناصر آراستد قرار گرفت.

آوري اسناد مربوط بد فداكاريها،  در اين مدت، تلاش بسياري براي جمع

كد در  جانبازيها و خاارات رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام گرفتد

 قالب مجموعد كتب و مقالات و نشريات متعدد منتشر گرديد: است.

معارف جنگ تشكيل و با  هيئتنيز تيم رستة بهداري  4992در سال 

آوري شرح  تلاش نمايندگان نيروهاي زميني، هوايي و دريايي، اقدام بد جمع

د فداكاريها و خاارات اعضاي رستة بهداري ارتش جمهوري اسلامي ايران نمو

 شود. معارف جنگ نگهداري مي هيئتكد در آرشيو 

اين مجموعد قسمتي از خاارات تلخ و شيرين فرشتگان نجاتي است كد در 

كنار رزمندگان پرافتخار ارتش جمهوري اسلامي ايران از خط مقدم تا 

 اند. بيمارستانهاي تخصصي بد فداكاري و خدمت خالصاند مشغول بود:

ها، قدر عزت و  با استفاد: از اين حماسداميد است كد نسلهاي آيند: 

هاي بسيار و با تكيد بر، شعار مقدس  عظمت و استقلالي را كد با ايثارگري

الذِلَد(، بد   ) ( )هِيهات مِنَّ الحسين رهبر آزادگان جهان، حضرت اباعبدالله

وقفد  دست آمد: است دانستد و در حفظ آن براي نسلهاي بعدي تلاش بي

 نمايند.
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آوري شد:، بازنويسي و ويرايش شد:  بد ذكر است كد خاارات جمعلازم 

 معارف جنگ برگزيد: شد: است. هيئتو عنوان آنها بر حسب موضو  توسط 

معارف جنگ ضمن تشكر از همكاري كليد  هيئتتيم رستة بهداري 

عزيزان انتظار دارد خوانندگان اين مجموعد، خاارات و پيشنهادهاي خود را بد 

رستة بهداري كد تمايل بد همكاري معارف جنگ فرستاد: و كاركنان  هيئتدفتر 

( و مطالب خود را 00144911معارف جنگ تماس گرفتد ) هيئتدارند، با دفتر 

 ارسال نمايند. 

 معارف جنگ هيئتتيم رستة بهداري 

 معارف جنگ: هيئتاعضاء تيم رستة بهداري 

 ههماهنگ كنند دكتر خسرو نامجوي نيك 2( سرتيپ1
 نزاجا  غلام حسين دربندي 2( سرتيپ2
  نزاجا  ادابه ( سرهنگ دكتر فريور متقي3
 نداجا ابهاد دكتر سيد محمود نوربخش صالح( ناخدايكم 4
 مرابهي نزاجا ( سرهنگ داود مقيسه5
 نزاجا ابهاد ( سرگرد دكتر رضا منتظر6
نهاجا  ابهاد علمي مجيد محمدزاده سلحشور ( كارمند7
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 الگوي اخلاص 

 1سرتيپ دكتر غلامرضا سيف اله

 

تر و او را با پاكان محشور  خداوند درجات شهيد صياد شيرازی را عالي

بفرمايد. واقعاً مجسمة اخلاص، تجربه و درس عملي برای كاركنان بود. 

گرفت. هميشه در  شد، مگر اينكه نيرو مي گاه انسان به او نزديك نمي هيچ

خواست كه آنچه داريم در  كرد و از ما مي را مطرح مينهايت اخلاص، مسائل 

ها در منطقة جنوب، به ايشان  طبق اخلاص قرار دهيم. در يكي از عمليات

عرض كردم كه خيلي كمبود داريم. مثلاً طبق سازمان لشكرهای عمل 

دستگاه آمبولانس داشته باشيم، ولي در حال حاضر در كلّ  582كننده، بايد 

رو در  دستگاه هم نباشد، از اين 82اد آمبولانس نيست، شايد ارتش ما اين تعد

ها  از عراقي»تخلية مجروحين مشكل داريم. ايشان خيلي راحت گفت: 

  حاصل بود. برايش آسان و تحصيليعني واقعاً اين قضيه « گيريم! مي

كرديم، يا خودش  رفتيم و روبوسي مي به محض اينكه خدمت ايشان مي

ما هم « آقا بخوان!»گفت:  داد و مي رآن را به دست ما ميشد و يا ق مشغول مي

كرد. كلامش را با دعای  كرديم. بعد شروع به صحبت مي چند آيه تلاوت مي

كرد و بعد از اهميت  شروع مي« اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن»

 گفت. اخلاص سخن مي

از  گفتيم كه كارمان تمام شده و اگر اجازه دهيد وقتي به ايشان مي

خوری و بعد  آقا بنشين! ناهار داريم. مي»گفت:  خدمتتان مرخص شويم، مي

                                           
به رياست  د سپهبد علي صياد شيرازیشهياز طرف  3131 شهريورماهآقای دكتر سيف اله در   -3

 اداره بهداری نزاجا منصوب و تا پايان جنگ تحميلي در اين سمت مشغول به خدمت بودند. 
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كردم كه ايشان  خورديم. اصلاً احساس نمي هرچه بود با هم مي« روی. مي

فرمانده است. با كساني كه مخلص بودند، نهايت اخلاص را داشت و انسان 

 توانست تمام حرفهايش را راحت به او بزند. مي
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 گي به خاطر نجات جان همرزماز خودگذشت  

 1سيمين هاشمي           

 

عنوان پرستار اتاق عمل، برای پشتيباني  به 3121آيد در سال  يادم مي

اعزام  ن با يك گروه پزشكي از بيمارستان نهاجا به دزفولالمبُي عمليات فتح

فقط دو اتاق عمل داشت كه برای حمايت مجروحان  مارستان دزفولشدم. بي

)اتاق  های روبروی اتاق ريكاوری كرد. به همين دليل از اتاق كفايت نمي

شد و هشت تخت فعال  عنوان اتاق عمل استفاده مي مراقبت بعد از عمل( به

تختخواب باز داشت كه برای  چهارسيّار  اندازی شده بود. اتاق عمل راه

 شد.  های بعد از عمل و رفع نياز وسايل از اين اتاق عمل استفاده مي استراحت

آوردند و يك چادر برزنت با  دستگاه اتوكلاو نفتي بزرگي از همدان

بيست تخت فعال برای تحويل مجروح در محوطه باغستان در جلو درِ ورودی 

ها فعال و باشگاه همافران پايگاه برای تخلية  اندازی شد. تمام اتاق راه

مجروحان آماده شد. گروه اعزامي از بيمارستان مركز، دانشگاه و نيروهای 

ساعته مشغول  51های مختلف پراكنده و به صورت  مقيم بيمارستان در مكان

برانكارد شد.  كار شدند. روز جمعه هم تا دويست عمل در روز انجام مي به

مجروحاني، كه در فهرست عمل بودند، تمام راهروی جلو اتاق عمل را پر 

شدند. گروه  كرده بود. مجروحان بعد از عمل برای انتقال به باشگاه آماده مي

كردند، يك نفر مشغول باندپيچي  پزشكي خيلي منظم و منسجم كار مي

ن آنها برای كرد مجروحان و چند نفر مشغول ثبت وسايل متفرقه و آماده

اتوكلاو بودند. يك نفر مشغول اتوكلاو و چند نفر مشغول اسكراب )فردی كه 

دستكش و لباس مخصوص عمل پوشيده و موضع جراحي را ضدعفوني 
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كردند )كاركنان  های عمل را آماده مي تعدادی نيز اتاقكند( بودند.  مي

وسايل از ای نيز واسطة تهيه  ای كاركنان بيهوشي و عده سيركولت(، عده

 انبار و داروخانه بودند. 
ساعت نخوابيده و مداوم فعاليت  18تا  35ها افرادی بودند كه  بين بچه

هيچ چيز را تشخيص »گفت:  ساعت بيدار بود، مي 18كردند. فردی كه  مي

با اين وجود هنوز در اتاق عمل بود. « دهد و سرش سنگين شده است نمي

اشته باشند كه به زمين نخورد تا عمل تمام كردند اطرافش را د ها سعي مي بچه

شود. يكي از پزشكان جراح اعزامي از دانشگاه، كيف آب گرمي را بر كمر بسته 

 و مدام مشغول عمل بود.

ساله بسيجي را كه تركش در شكم  15و  31آيد دو مجروح  يادم مي

ا را خواست به ترتيب آنه داشتند، به اتاق عمل آورده بودند. پزشك بيهوشي مي

مجروح جوان مداوم  بيهوش كند تا هر كدام به وسيلة گروهي جدا عمل شوند.

ام،  ساعت قبل از عمليات آب و غذايي نخورده 51ام! از  ام! گرسنه تشنه»گفت:  مي

بگذار تو »گفت:  دكتر مي «ام. يك كمي آب به من بدهيد! ام، تشنه خيلي گرسنه

 «.تواني آب بخوری ز آن بهرا بيهوش كنم تا زودتر عمل شوی كه بعد ا

دكتر به « اول برادرم را بيهوش كن!»گفت:  ولي هنگام بيهوشي مي

تر  او از من جوان»گفت:  مي« بگذار تو را بيهوش كنم.»گفت:  مجروح دوم مي

اين درخواست و پاسخ چند بار ادامه « تر، اول او را بيهوش كن. حال است و بي

تا آن يكي زودتر عمل شود. در آخر، كار از  كردند يافت. هر دو برادر اصرار مي

خواست گذشت و به التماس افتاديم، ولي باز هم نشد. در پايان به مجروح  در

كنيم، كمي اكسيژن بگير تا حالت  جوان گفته شد تا ما برادرت را بيهوش مي

 بهتر شود. به اين طريق بود كه موفق به بيهوشي و شروع عمل شديم.
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 بيست كيسه خون
 سيمين هاشمي           

 

به خاطر دارم، يكي از همافران خط پرواز به علت تركش بازو و ران به 

اتاق عمل آورده بودند، يك گروه روی دست و گروهي ديگر روی پای وی كار 

كرد. پس از اتمام دوختن رگ پاره شده در ران، پزشك مقداری هپارين  مي

رگ تزريق كرد كه بلافاصله فشار  های ايجاد شده در برای از بين بردن لخته

كرد داد زد و از  خون مجروح پايين افتاد. پزشكي كه روی پای او كار مي

جراح كه مشغول شستن دست و آماده شدن برای عمل ديگری بود، كمك 

خواست. گفت: سريع شكم را باز كن! وقتي شكم مجروح باز شد، حجم خون 

محتوی شكم  3را خارج و با لنگازبه قدری زياد بود كه بايد مشت مشت خون 

كرديم تا به داخل شكم دسترسي داشته باشيم. مكنده توان كار  را خشك مي

پارگي درست روی ساقة  كردن را نداشت و به سختي محل پارگي پيدا كرديم.

آئورت شكمي و در حدود يك سانتيمتر بود.  بيست كيسة خون از بيمار رفت تا 

 گذشت. الحمدالله مجروح نجات يافت و به تهراندوخته شد. سرانجام از خطر 

 اعزام شد.

روزی همان شخص به اتاق عمل آمد و گفت: من همان مجروحي هستم  

كه بيست كيسة خون برای نجات من استفاده شد. همه از شوق گريه كردند و 

 خدا را هزاران بار شكر گفتند.

                                           
 پارچة مخصوص خشك كردن خون.  -
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 ماندني از انتقال مجروحينخاطرات به ياد                     
  1آهويي فضل الله احمدي                   

 

، ساعت دو بعد از ظهر بود كه با يك 21شهريور سال  13در روز 

سوی كاروان حركت كرديم. كاروان محل  دستگاه آمبولانس و راننده به

شديم و اين قسمت  ميگروهي بود كه برای خطرات احتمالي در آن مستقر 

بين باند پرواز و تاكسيور بود. به محض رسيدن، آنجا مستقر شديم. درست در 

دقيقه من كنار آمبولانس ايستاده بودم كه ناگهان دو هواپيما  15:12ساعت 

پشت سر هم عرض پايگاه نوژه را طي كردند؛ در حاليكه در سطح پايين پرواز 

دی را شنيديم. در آغاز كسي از هواپيما كردند. ناگهان صدای انفجار شدي مي

و بمباران اطلاع دقيقي نداشت. متصدی برج مراقبت از بالای برج به پايين 

آمد و پرسيد كه اين هواپيماها چه بودند؟ چون هنوز هواپيمای ما كه قرار 

ها گفتند شايد  گفت. بعضي بود پرواز كند، پرواز نكرده بود. هركس چيزی مي

در « امكان ندارد بتوانند تا اينجا بيايند.»تصدی برج گفت: عراقي باشند. م

همين حين متوجه شديم از سمت زاغة مهمات در انتهای پايگاه، ستوني از 

خاك بلند شده است. طولي نكشيد كه خبر آوردند، الحمدلله موفق به زدن 

زاغه مهمات نشدند. همان زمان بود كه معلوم شد جنگ شروع شده است. تا 

عت بعد از اين حادثه ما را حالت وحشت و خوف گرفته بود و دائماً به دو سا

كرديم. ناگهان از انتهای باند پرواز،  آسمان و اين طرف و آن طرف نگاه مي

چهار فروند هواپيمای عراقي به پايگاه حمله كردند و بسيار خونسرد و آرام از 

لافاصله گروه جلوی ما رد شدند. يكي دو جای باند پرواز را زدند كه ب
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مهندسي، آن را بازسازی و آمادة پرواز كرد. در اين حين تعدادی از 

ها، در حال خارج شدن از پايگاه بودند و اين بار هم به كسي آسيب  خانواده

 نرسيد. غروب آفتاب بود كه من و راننده آمبولانس به بالای برج مراقبت

رج بوديم. مرتب جاهايي را كه ديد داشت، نگاه رفتيم و با خلبان در بالای ب

كردم كه ناگهان دو هواپيما را از دوردست ديدم كه به سمت پايگاه )از  مي

هواپيماها »سمت خلاف دو هواپيمای اول( حمله كردند. به خلبان برج گفتم: 

بلافاصله به عمليات و پدافند اطلاع داد. اولين هواپيما « آيند. از اين طرف مي

شليك شد و با اصابت موشك در  به بالای پايگاه رسيد، موشك راپيركه 

سمت ديگر پايگاه سقوط كرد. خلبان آن موفق به پريدن از هواپيما نشده 

بود، چون بند چترش رها نشده و نيمي از صورت خلبان به لبة اتاقك اصابت 

داد كه اسم خلبان  كرده و آسيب شديدی ديده بود. مدارك آن نشان مي

 عراقي، عادل عبدول وعدوش است. 

يادم است آن شب با همان آمبولانس در باند مانديم و صبح روز بعد 

تعدادی از هواپيماهای ما آماده شده بودند تا جواب آنها را بدهند. هواپيماها 

به ترتيب پرواز كردند و رفتند. البته چهار فروند هواپيما از خودمان روز قبل 

 ،ها آمادگي كامل داشتند تلافي حملات آنان پرواز كردند و چون عراقي به

متأسفانه دو هواپيمای ما مورد اصابت قرار گرفت. يادم است يكي از 

حمدالله به   های ما به نام سروان صلواتي كه از دوستان من بود، به خلبان

بعد سلامت به وطن بازگشت. فردای آن روز، هواپيماهای خودی، دو ساعت 

از رفتن به مأموريت برگشتند و يكي يكي نشستند. از سمت مقابل، يعني 

انتهای باند متوجه شدم چند هواپيما از خيلي دور و در سطح بسيار پايين به 

آيند. بلافاصله به دو خلبان كه در بالای برج بودند، اطلاع دادم و  سمت ما مي

د و عمليات رساندند. آنها ضمن تأييد، سريعاً مورد را به اطلاع پدافن
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هواپيماهای دشمن در اين لحظه وارد حريم پايگاه شدند و تعدادی از 

آمدند. تقريباً يك  روی اينها برای نشستن مي هواپيماهای خودمان هم از روبه

درگيری هوا به هوا رخ داد و از طرف ديگر، پدافند هم شروع به تيراندازی 

ودمان مورد هدف قرار گرفت. تا آنجا كرد كه متأسفانه يكي از هواپيماهای خ

هايش برای  كه من ديدم، هواپيما نزديك باند پرواز شده بود و حتي چرخ

در حال دور  نشستن باز شده بود، ولي ناگهان مسير را عوض كرد تا دور شود.

زدن بود، طوری كه تمام سطح زير هواپيما مقابل هواپيمای عراقي قرار گرفت. چند 

مهيبي شنيديم و دود زيادی بلند شد. با آمبولانس و جيپ لحظه بعد صدای 

ساز بود، رفتيم.  مخصوص خلبانان، به محل برخورد هواپيما كه يك ساختمان نيمه

موتور هواپيما در طبقة دوم ساختمان افتاده بود. شمارة هواپيما را آوردند و با 

بود كه درست مقابل منزل خودش  فهرست مطابقت دادند. خلبان آن شهيد عشقي

های آن به شيشة آشپزخانة منزل آن شهيد اصابت كرده  سقوط كرده بود و تركش

 و شكسته بود.

به  31اسفند سال  52شدم.  ، داوطلب انتقال به دزفول3131اواخر سال 
بود و من مسئول اورژانس  رفتيم. حدوداً يك هفته بيشتر نگذشته دزفول

بيمارستان بودم. تازه وارد بودم و محيط برايم تازگي داشت. در اين يك هفته 
تعداد كمي مجروح به اين مركز  اعزام شده بود و وضعيت تقريباً آرام بود. 
ساعت حدود دو نيمه شب دوم يا سوم فروردين بود كه متوجه شدم، 

دان آمبولانس هم روشن است. بدون آيد و چراغ گر آمبولانسي با سرعت مي
آژير آمد. من هم بيرون آمدم و مجروح را به داخل اورژانس انتقال دادم و 
شروع به رسيدگي به او كرديم. يادم هست كه از نوك پا تا بالای سينه آن 
مجروح پر از زخم تركش بود. از نظر ما تقريباً كار اين  بيمار پايان يافته بود. 

ديگری آمد و مجروح ديگری آوردند. فاصله آمدن صدای آمبولانس 
قدر كوتاه شده بود كه آنها فقط بيمار را تا داخل اورژانس  ها آن آمبولانس
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گشتند. به ما هم نگفتند حمله شروع شده است. در  آوردند و بلافاصله بر مي مي
مدت كوتاهي جا برای بيماران و مجروحان نبود. در ضمن كاركنان بيمارستان 

اندك بودند، بنابراين به مسئولان بيمارستان اطلاع داده شد تا كاركنان را هم 
قدر مجروح آوردند كه راهرو  از منزلشان فرا خواندند و در مدت چهار ساعت آن

بيمارستان پر شد و جايي نبود و حتي محوطة جلوی بيمارستان هم پر شد. به 
نشده بود ولي بعد از  دلايل امنيتي از شروع حمله، هيچ مأمور كمكي اعزام

اطلاعي به خاطر اين بود كه  جا آمدند. اين بي شروع عمليات، مأموران از همه
با روشن شدن هوا، رزمندگان اسلام پيشروی خوبي در جبهه داشته باشند. 

مردم برای حمل مجروحان به ما كمك كردند. از طرف ديگر به علت كثرت 
گرفت كه يك باشگاه )ناهارخوری(  ت ميتر صور مجروحان، بايد اعزام هرچه سريع

را سريع تخت سربازی زدند و آماده كردند و مجروحان را از بيمارستان به آنجا 
منتقل كردند. من و تعدادی از همكاران با باند فرودگاه هماهنگي به عمل 

آورديم و با آمدن هواپيمای مخصوص، مشخصات مجروحان را ثبت كرده و به  مي
كرديم تا به شهرهای  حان در باند برده و آنها را سوار هواپيما ميمحل تخلية مجرو

و اطراف آن  مختلف اعزام شوند. اين كار در هر مرحله از عمليات در محور فكه
 ام در تهران شد. شب و روز در اختيار اين رزمندگان بودم و چون خانواده انجام مي

نداشتم، موقعيت خوبي بود تا با فكری آسوده،  ماني در دزفولبودند و منزل ساز
 تمام اوقات را در كنار اين عزيزان باشم.

يك خاطرة تلخ از اين زمان دارم. يك افسر وظيفه كه نامش يادم نيست، 
ان آنها به خط ی اين مركز بود. در همين حمله، يگقبلاً مسئول معراج شهدا

اين افسر وظيفه مجروح شد ليكن به علت خونريزی داخلي، و  اعزام شده و
های اورژانس و نبود اتاق عمل كافي، در پشت درِ اتاق  همچنين تراكم عمل

 عمل به درجة رفيع شهادت نائل شد.
ديگر اينكه به علت زيادی مجروح و نداشتن تخت در آسايشگاه، حدود هفتاد 

توان حركت داشتند، با قطار هلال احمر به نفر از اين مجروحان را كه پنجاه درصد 
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هايي كه از قبل هماهنگ كرده  آورديم و در راه آهن، تحويل آمبولانس تهران

 بوديم، داديم.

 در يك تخليه ديگر، تمام بيماران عمل شده در بيمارستان وحدتي دزفول

تند و حتي در كما بودند را با و بيماران عمل نشده كه مجروحيت شديد داش

اعزام كرديم. تمامي بيماران با برانكارد بودند. ما دو نفر هم  هواپيما به تهران

قدر سرگرم پرستاری از اين بيماران بوديم كه  مأمور بوديم و يادم هست كه آن

ناگهان تكان محكمي خورد و صدايش عوض شد. ترسيدم  311هواپيمای سي 

همكارم نگاهي كردم و پرسيدم: موضوع چيست؟ او با خنده گفت:  و به

شد. الحمدالله مجروحان را به  رسيديم. هواپيما به زمين نشست. اصلاً باورم نمي

 سلامت تحويل داديم.

برای دورة بيهوشي رفتم و بعد از آن در اتاق عمل مشغول به  3135سال 

شد و احتياج به عمل داشت.  يكار شدم. در آنجا تمام اوقات، مجروح اعزام م

آوردند دچار پارگي  شب و روز آماده بوديم. اغلب بيماراني را كه برای عمل مي

 كبد، طحال، روده، ريه، لگن و صدمات مغزی بودند.

از قسمت روی  ها يادم هست شهيد جواد افراسيابي در يكي از اين حمله

جروح شده و شريان دستش قطع شده بود. او را دست و بازو شديداً م

بود. دستش را آقای دكتر عشايری،  شناختم ايشان همساية ما در تهران مي

های  متخصص ارتوپدی، پيوند شريان زد و به تهران اعزام كرد. او در عمليات

 .ل شدبعدی به درجه رفيع شهادت نائ
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 خواستم جبهه را از نزديك ببينم
 آهويي سروان فضل الله احمدي      

 

از  31رو فروردين سال  ديگر اتاق عمل برايم تكراری شده بود، از اين

اتاق عمل بيرون آمدم. مجروح زياد ديده بودم امّا خود جبهه را از نزديك 

ه نديده بودم و خواستم به جبهه بروم و از نزديك شاهد آن باشم. داوطلبان

اعزام  كه با سايت موشكي هاگ به جزيرة مجنون جای يك نفر پزشكيار به

شده بود، رفتم و با او تعويض شدم. اين سايت در زمان رسيدن من تقريباً 

استقبال  ها عراقي های دوربرد فرانسویِ آمادة عمليات بود. در بدو ورود با توپ

ساعت  51آمد.  زدند و در نزديكي ما فرود مي توپ دوربرد مي شديم. آنها با

بعد از ظهر بود كه هواپيماهای عراقي به اين  5بعد از ورود ما در ساعت 

بودم و يك آمبولانس، يك راننده و  سايت حمله كردند. مسئول بهداری

خوردار بود، مقداری دارو داشتيم كه در سولة بهداری، كه از امنيت كمي بر

ريزی حمله كردند كه  آسا و با برنامه قرار داشت. هواپيماهای دشمن چنان برق

هيچ موشكي برای دفاع شليك نشد و هيچ پدافندی نتوانست دفاع كند. از 

های پانصد پوندی،  كردند؛ بمب هر نوع سلاحي برای حمله به ما استفاده مي

قدر پشت سر هم  ر و انواع آن. آنای ضدنف ، راكت، بمب خوشههزار پوندی

زدند كه سه بار من و رانندة آمبولانس هر بار كه آمديم فرار  آمدند و مي مي

ها برويم، امّا نتوانستيم. به محض آماده  كنيم و به جايي امن مثل سنگر راننده

آمد و ما  ز سوله صدای غرش هواپيمای بعدی ميشدن برای بيرون آمدن ا

كشيديم. سه بار به همين صورت گذشت. بار چهارم در  كف سوله دراز مي

ها كه مقاومت بيشتری داشت،  يك فرصت كوتاه به داخل سنگر راننده
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پريديم. بعد از آن هم يك بار ديگر حمله هوايي انجام شد. بعد از اينكه 

ن كه نگران بودم سرم را با احتياط از سنگر صدای هواپيماها قطع شد، م

بيرون آوردم و ديدم تمام سايت پر از دود و آتش است و هنوز انفجارهايي 

زد.  گيرد. در اين لحظه صدايي شنيدم كه آمبولانس را صدا مي صورت مي

دويدم بيرون و راننده هم دنبال من آمد. ديدم دژبان درِ سايت كمك 

ده؟ گفت: سرباز نگهبان در مجروح شده است. او را خواهد. پرسيدم: چه ش مي

داخل سنگری كه با دست در ميان خاكريز درست كرده بودم، بردم. به راننده 

گفتم: آمبولانس را بياور! نگاهم به آمبولانس افتاد. ديدم در دو متری پشت 

های آمبولانس شكسته و ستون  آمبولانس بمبي منفجر شده و تمام شيشه

های آمبولانس  عقب سوراخ سوراخ شده است. نگاهي به چرخعقب و درِ 

انداختم كه خدا را شكر پنچر نشده بود. به راننده كه به سمت آمبولانس 

رفت، گفتم: ببين موتور ماشين سالم است؟ اشاره كرد، درست است و  مي

روشن كرد. درِ عقب را باز كردم و ديدم عقب آمبولانس پر از شيشه خرد 

های راننده را گرفتم، البته فرصتي  حاليكه كفش نداشتم، كفش شده است. در

ها را ازكف  برای تميز كردن نبود. تشك را پشت و رو كردم تا شيشه

آمبولانس بيرون بريزم. به طرف مجروح حركت كرديم. ديدم يك تركش 

هايش بيرون ريخته بود. او را از داخل سنگر  شكمش را بريده است. تمام روده

بيرون كشيديم و روی برانكارد قرار داده و مقداری گاز پانسمان  روی انفرادی 

ها سوخته بود، ولي  بودن تركش، رگ  های او گذاشتيم. به دليل داغ روده

خونريزی نداشت. مجروح را به سرعت با تعدادی ديگر كه تركش خورده 

بودند به بيمارستان صحرايي زيرزميني كه در همان نزديكي بود، برده و 

های  مستقيماً به اتاق عمل آنجا تحويل دادم و برگشتم. ديدم آمبولانس

 اند. اند و مجروحان را برده كمكي منطقه آمده
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در اين  حمله دو شهيد داشتيم. تا آنجا كه من شنيدم يك سرباز، با بمب 

، و موشكي دزفولبود كه از سايت د «ستوان مرداني»ای شهيد شد و ديگری  خوشه

دو شيفت اضافه مانده بود تا آنجا را عملياتي كند، اماّ با هدف قرار گرفتن 

افتد و ايشان كه داخل كانكس و پشت  ژنراتورهای برق، آنتن رادار از كار مي

دار هم كه مسئول  رسند. يك درجه اسكوپ رادار بود، با تركش بمب به شهادت مي

ها او را برده بودند. دشمن  بود، پايش قطع شده بود كه آمبولانس توپ ضدهوايي

به روايت كرد.  ای استفاده مي های غير قانوني، مثل بمب خوشه بيشتر از سلاح

فروند هواپيمای عراقي در اين حمله  21افرادی كه از اطراف شاهد بودند، حدود 

 شركت كرده بودند. 

تقريباً اواسط اسفند  منتقل شدم. در اواخر همين سال بود كه به تهران

های دور كه انتظارشان را نداشتم  بود. يك روز بعد از ظهر ديدم تعدادی از فاميل

ام كه در جبهه  در زدند. با ديدن آنها به دلم برات شد كه يكي از دو برادر بسيجي

 شهيد شدند؟  اند. قبل از اينكه حرفي بزنند، پرسيدم كدام يك بودند، شهيد شده

در حالي كه اصلاً انتظار نداشتند، آمدنشان را حدس بزنم، گفتند: برادرت 

 به شهادت رسيده است. موسي مسئول قايق موتوری در اروندرود موسي احمدی

مستقيم تيراندازها رفته و با تير  بود، ولي برای دفاع از پاتك دشمن به كمك تك

 به شهادت رسيده بود. دشمن در فاو
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 روزهاي تلخ و شيرين

 1نمازياشرف  خانم          

 

 بعدازظهر: 5: ساعت 3121شهريور سال  13

تازه از سر كار برگشته بودم كه خبر دادند، جنگ شروع شده است. آن 

! يك كشور مسلمان ديگر! باوركردني نبود. راديو و تلويزيون هم با كشور عراق

را روشن كردم و متوجه شدم اين موضوع حقيقت دارد. پي در پي آژير قرمز 

شد و پشت سر هم  آمد و از پناهگاه و سنگر و... صحبت مي به صدا درمي

 كردند.  های كوتاه جنگي اعلام مي پيام

روز وقتي به بيمارستان   ان نيروی هوايي بود. فردای آنمحل كارم در بيمارست

  5رسيدم، دفتر پرستاری اعلام كرد: هر كس داوطلب برای رفتن به پايگاه وحدتي

است، ثبت نام كند. بلافاصله نيروی زيادی اعمّ از پزشك، پرستار، تكنسين  و خلاصه 

ه دفتر پرستاری ارسال ای كه بود، اعلام آمادگي كرد و اسامي ب هر كسي در هر رشته

شد. من نيز جزو نيروهای داوطلب برای گام برداشتن در راه ملت و دينم بودم و 

اعلام آمادگي خود را با ثبت نام در فهرست داوطلبان انجام دادم. فردای همان روز 

 شديم. بود كه عازم پايگاه وحدتي دزفول

رسيديم، مشاهده كرديم كه كل راهروها، اورژانس،  وقتي به پايگاه دزفول

ها و اتاق عمل مملو از مجروحان جنگي است كه نياز فوری به كمك دارند.   بخش

 شتابان با توجه به نوع كار و تخصص خود به ياری مجروحان شتافتيم.

                                           
 بهيار و تكنسين راديولوژی بازنشستة نيروی هوايي ارتش جمهوری اسلامي ايران  -3

 بيمارستان دزفول.  -5
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مجروحان از ناحية سر، سينه، شكم و دست يا پا صدمه ديده بودند و اكثر 

 بردند.  در حالت كما به سر ميآنها 

خانم »كردم، صحنه كربلا و آن پرستار تنها،  وقتي به عمق مسئله نگاه مي

آوردم كه چگونه با ايثارگری، صبر، استقامت و  را به ياد مي« )س(حضرت زينب

شهامت، يك تنه، همة مشكلات و مصائب روز عاشورا را تحمل كردند و در عين 

شد. به راستي در آن واقعة  و بازماندگان محسوب ميبخش دل اسرا   حال آرام

ترين درس فداكاری و ايثار را به مسلمانان بالاخص قشر درماني  بزرگ، بزرگ

جامعه آموختند. با مرور اين افكار، متحول شدم و نهايت تلاشم را برای ياری 

ديدگان به كار بردم. البته اين تلاش همگاني بود و همة  رساندن به آسيب

داشتند. اينها  كارانم با تمام قوا در راستای كمك به مجروحان گام برميهم

 ای از خاطرات آن زمان را برای شما بازگو كنم. ای بود برای اينكه گوشه مقدمه

هنگامي كه جنگ آغاز شد، با مادر و خواهر كوچكتر از خودم زندگي 

باً مراحل آخر كردم. متأسفانه مادرم بيماری بسيار دردناكي داشت و تقري مي

كرد و هر لحظه ممكن بود از دنيا برود. اين مسئله  عمر خود را سپری مي

كننده بود. از طرفي مسئلة ازدواج خواهرم مطرح شده  برايم خيلي ناراحت

 كار بايد بكنم. بود. مانده بودم كه بين مشكلات خانوادگي و جنگ چه

برادرم پرستاری و سرانجام تصميم گرفتيم كه خواهرم ازدواج كند و دو 

 شوم.  مراقبت از مادرم را به عهده بگيرند تا من با خيال راحت عازم دزفول

بودم  و  طي  در دزفول 3131سه سال اول جنگ، يعني تا اوايل سال 

های  چنان كه غم اين مدت حوادث بسيار غمگين و دلخراشي را ديدم؛ آن

بعضي روزها  له غصة بيماری مادرم را به كلي فراموش كردم.خودم از جم

گاهي دانستيم چه روزی از اياّم هفته است.  شديم كه نمي چنان درگير كار مي

روز، يك ساعت هم  افتاد كه در عرض يك هفته و يا يك شبانه اتفاق مي
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ساعت هم فرصت غذاخوردن پيدا  18خوابيديم و بعضي اوقات شايد تا  نمي

ها فقط  رديم. گذر زمان چنان از دست ما خارج شده بود كه بعضي شبك نمي

رفتيم. خيلي فوری  برای دو ساعت به خوابگاهي كه در پايگاه داشتيم، مي

شستيم و به كمك اتو، نيمه خشك كرده، دوباره  های خوني خود را مي لباس

 ديم.كر پوشيديم و به بيمارستان بر مي گشتيم. اصلاً احساس خستگي نمي مي

شده بودم و در آن زمان   عنوان تكنسين راديولوژی عازم دزفول آن زمان به

راحتي كار كرد، اماّ عشق، علاقه، ايمان و  قدر امكانات گسترده نبود كه بتوان به آن

قدر قوی بود كه با كمك و ياری خداوند  حرارتي كه در دلم به وجود آمده بود، آن

دادم. اين امر با  روزی بهترين كارها را برای مجروحان انجام مي شبانه مناّن به طور

بودند، بسيار عجيب و  توجه به اينكه اكثر كشورها پشتيبان صدام و عراق

هايش را كه  توانم بگويم از معجزات الهي بود. خداوند هرگز بنده العاده و مي خارق

ارند، تنها نمي گذارد و در زمان جنگ به وضوح اين د خالصانه در راه او قدم برمي

 شد. مسأله احساس مي

المبين، به اتفاق يكي از  آيد يك شب قبل از پيروزی در عمليات فتح يادم مي

شديم تا مادرم را كه حالش بسيار وخيم بود، ملاقات  دوستان با قطار عازم تهران

 م به تهران، تلفن زدند كه بايد به دزفولكنم. دقيقاً يك ساعت بعد از رسيدن

برگردم. بلافاصله از مادرم خداحافظي كردم و به اتفاق دوستم آماده شديم و با 

برگشتيم و از باند فرودگاه سوار آمبولانس شده و بدون اينكه  هواپيما به دزفول

 ول كار شديم.روپوش بيمارستان را بر تن كنيم، مشغ

بيشترين مجروحاني را كه تا آن زمان ديده بودم، مربوط به عمليات 

قدر مجروح نديده بودم.  زمان به صورت يكجا، آن المبين بود. تا آن فتح

كردم كه هيچ كدام از تجهيزات راديولوژی، اعم  عاجزانه از خدا درخواست مي

روحان شرمنده نشويم. خانه خراب نشود تا پيش مج از تيوپ دستگاه و تاريك
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كند. برايم جای سؤال  به راستي كه خداوند در هر كار خيری به بندگانش كمك مي

بود كه چطور بيمارستاني كوچك جوابگوی اين همه مجروح است؟  به قول معروف 

زد و اين از جمله اعجازهايي بود كه در آن دوران شاهدش  هيچ جای كار لنگ نمي

 بودم.

از بيمارستان برايم به يادگار مانده است، زماني بود  يكي از خاطراتي كه

گرفتم. دكتر اورژانس هم در آنجا حضور  كه داشتم عكس يك مجروح را مي

كرد و هر كدام كه صدمه بيشتری ديده بود  داشت و مجروحان را نظارت مي

فرستاد. به دكتر گفتم: لطفاً اين  داد و به اتاق عمل مي در اولويت قرار مي

را زودتر به اتاق عمل بفرستيد. دكتر هم نبض او را گرفت و گفت:  مجروح

اين كه نبض و تنفس ندارد، با او كاری نداشته باش! دلم خيلي سوخت، چون 

حركت روی تخت افتاده بود.  اش پريده بود و بي خيلي جوان بود. رنگ چهره

مكش در دلم خيلي برايش متأثر شدم و گريستم. مرتب از خدا مي خواستم ك

كند. نا اميد شده بودم. وقتي كه برانكاردی را برای جابجايي او آوردند، ديدم 

هيجان زده به دكتر گفتم: آيد.  كه لبانش تكان مي خورد، ولي صدايش در نمي

خورد. يك بار ديگر نبض و تنفس او را  كشد و لبش تكان مي دكتر او نفس مي

هايي را كه برای او  است عكسبررسي كنيد! دكتر او را ديد و گفت: حق با شم

درخواست شده، سريع بگيريد تا دكتر جراح درباره او تصميم بگيرد. او را به اتاق عمل 

بردند. آخر شب خواستم از حالش جويا شوم. به بخش جراحي رفتم و سراغش را 

گرفتم، ديدم زنده است و تازه از اتاق عمل برگشته، بسيار خوشحال شدم كه از 

ده است. برايش دعا كردم و مدت يك ساعت كنارش ماندم و بعد بيهوشي درآم

 برگشتم.

فردای آن روز به ملاقاتش رفتم. كمي با من صحبت كرد. گفتم: خداوند 

شوی. من تا  به تو حيات دوباره بخشيده است و تو شهيدی زنده محسوب مي
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ا نيستي، مرا هم مانند آيم و تو تنه كه اينجا هستي به ملاقاتت مي زماني

خواهر خودت بدان. بعد از يك هفته آن مجروح مرخص شد و رفت پيش 

آسايي  طور معجزه اش و من خيلي خوشحال بودم از اينكه آن جوان به خانواده

ها بسيار بود و ما بعضي روزها،  از مرگ نجات پيدا كرده است. از اين اتفاق

يافتند و گاهي  متي خود را باز ميشديم از اين كه مجروحان سلا خوشحال مي

دار و  شد برای بيماران كاری انجام داد، خيلي غصه اوقات هم از اينكه نمي

 ريختيم. شديم و برايشان اشك مي اندوهگين مي

گويم.  ها از آن همه ايثار و گذشت سخن مي حالا پس از گذشت سال

نبازی داد سخن دانم كدام خاطره را شرح دهم و از كدام ايثارگری و جا نمي

دانم  ها را بيان كنم يا نه؟ نمي توانم اوج حماسه بدهم. هراسانم از اينكه آيا مي

ای هر چند ناچيز از جوّ آن زمان را برای شما توصيف  توانم گوشه چقدر مي

ها، امروز بروز و  ها و فداكاری ای از آن ايثارگری دانم كه اگر ذره مي كنم.

شود. به اميد فردايي بهتر برای ملت  ان ميظهور پيدا كند، ايران گلست

 بريم. ای روشن برای كادر درماني، سخن را به پايان مي ايران و آينده

 

 ماست زندگي صحنه يكتای هنرمندی

 هر كسي نغمه خود خواند و از صحنه رود

 جاست صحنه پيوسته به

 خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد.

  

  

 



 13/ ش قبل از مأموريتآرام

 

 مأموريت آرامش خاطر قبل از
 1الله ميرزابابايي حبيب 2سرتيپ      

 

فارغ التحصيل شدم. پس از ورود به نيروی هوايي ارتش و طي  3121سال 

های مهم  عنوان پزشك هوايي( به يكي از پايگاه كردن دورة پزشكي هوايي )به

هوای پايگاه عملياتي منتقل شدم كه مصادف با شروع جنگ تحميلي بود. حال و 

كاملاً جنگي بود و در هر ساعت و هر شب، از طرف هواپيماهای دشمن مورد 

گرفت و پدافند هوايي نيز  هجوم و از طرف تيزپروازان ما مورد دفاع قرار مي

 وقفه در حال عمليات بود. بي

پزشك هوايي در واقع پزشكي است كه خود را وقف پايگاه و كاركنان 

های پروازی و كاركنان آن را بر عهده  ي به گردانكند و رسيدگ پروازی مي

 دارد. 

در همان سال، درست قبل از رفتن به آن پايگاه ازدواج كرده بودم و در 

های خوش اول زندگي را در شرايط فوق و در آن پايگاه  واقع ماه عسل و سال

سپری كرديم. همسری كه انتخاب كردم خوشبختانه و به واقع همسری 

و با توجه به اينكه ايشان هم پرستار بودند، دارای روحية بالا و  آل بود ايده

 ای كاملاً مسلمان و يار و ياور من در پايگاه بودند.  انقلابي و از خانواده

واقع، در آن پايگاه همه مثل يك خانواده بوديم و غم و شادی هر  به

گ خانواده، غم و شادی سايرين بود. مدت چهار سال در عين حال كه جن

بود، خاطرات زيادی را برای ما در آن پايگاه داشت؛ خاطرات شيرين دوستي 

                                           
ادارة بهداشت  رئيس اسبقدكتر حبيب الله ميرزا بابائي، متخصص قلب و عروق و  5امير سرتيپ  -3

 باشند. و درمان نيروی هوايي ارتش مي
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با خلبانان عزيزی كه هنوز هم با بسياری از آنان رفت و آمد خانوادگي داريم 

و خاطرات تلخ از دست دادن و شهادت بعضي از آن عزيزان مثل شهيد 

زمان  سرهنگ عباس دوران كه شب قبل از شهادتش با هم بوديم را هيچ

كنم. ايشان بدون اينكه حرفي از مأموريت فردا بزند، فقط در  فراموش نمي

هايي كرد. نگراني وی بيشتر در  اش، صحبت مورد كودك تازه به دنيا آمده

مورد كمبود شير مادر و موقعيت جنگي و نايابي شير خشك و گرسنه ماندن 

يه كنم و به نوزادش بود. در آخرين ساعات نيمه شب توانستم شير خشك ته

ای كه گفت اين بود: فردا با خيال راحت كارم را  شان ببرم. آخرين جمله منزل

دانم اين نوزاد برای مدتي گرسنه نخواهد ماند. روز  انجام خواهم داد، چون مي

بعد به مأموريت رفت و ديگر بازگشتي نداشت. در كابين عقب هواپيما نيز، 

ترين دوستانم بود و در پايگاه فقط با او منصور كاظميان بود. او كه يكي از به

 مأنوس بودم، اسير شد. 



 

 يك روز وحشتناك
 1خانم بنياديان

 

كنم،  ها كه تنها هستم و در خلوت خودم به آن روزها فكر مي گاهي وقت

پرسم، آيا اين من بودم كه آن همه سختي را تحمل كردم!؟ باورم  از خود مي

گويم كه پس از فارغ شدن از كار روزانة  را مي 3121شهريور  13شود.  نمي

خدمت  بيمارستان به خانه آمدم. آن زمان من در پايگاه چهارم شكاری دزفول

 كردم و خانة سازماني داشتم. مي

من، شوهرم و يك پسر بچة چهار ماهه و همچنين مادر و دو برادرم با هم 

 11/31كمي استراحت كنم. ساعت  كرديم. پس از صرف ناهار خواستم زندگي مي

شب بود كه ناگهان صدای انفجار مهيبي تمام پايگاه را به لرزه در آورد. همه 

دانست چه اتفاقي افتاده، همه  با وحشت از خانه بيرون آمديم. هيچ كس نمي

های اكسيژن منفجر شده  گفتند: كپسول ها به طرف باند پرواز بود. مي نگاه

افكار بوديم كه ناگهان چندين هواپيما چون ديو است. درگيرودار همين 

قدر زياد و  صدای ديوار صوتي آنسياه، غرش كنان از بالای سرمان گذشتند. 

ها به شدت به  توانستيم خود را نگه داريم. درها و پنجره مهيب بود كه به زور مي

ها يكي پس از ديگری مي شكست. تازه فهميديم كه چه  هم مي خورد و شيشه

 ي بر سرمان نازل شده است.بلاي

شوهرم با عجله، پسر كوچكمان و مادر و دو برادرم را سوار كرد و به 

پاچگي  ، حركت كرد و من نيز با عجله و دستطرف شهرمان، مسجد سليمان

 چادری به سر كردم و با دمپايي راهي بيمارستان شدم.
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را در راهرو ديدم. برای من كه تا  وقتي وارد بيمارستان شدم، مجروحان

انگيز بود. آن  هايي را نديده بودم، وحشتناك و غم آن زمان اين چنين صحنه

كرديم.  روز شهدای زيادی داشتيم. همه بلاتكليف بوديم و فقط به هم نگاه مي

زد. محل خدمتم اتاق عمل  گويا همه سؤال داشتند، ولي هيچ كس حرف نمي

د اتاق عمل شدم. مجروحان را سر شب و به نوبت به بود. از زماني كه وار

 داخل آوردند.

از آن روز كار ما به صورت شبانه روزی شروع شد. آن روزها تعداد ما خيلي 

كم و فشار كار بيش از اندازه بود. روز دوم يا سوم جنگ بود كه رئيس بيمارستان 

های پرستار نگران  كرد. همه خانم مي ـ با تعدادی خلبان گفتگو ـ دكتر زماني

ها آنقدر واضح  را بگيرند چه خواهد شد. نگراني ها دزفول بودند كه اگر عراقي

همه را جمع كرد و گفت: اگر ما احساس خطر كنيم و  بودكه دكتر زماني

ه شهرهای اطراف تشخيص بدهيم كه شهر در حال سقوط است، همگي شما را ب

 فرستيم. مي

روز سوم جنگ بود، صدای توپخانه از صبح امان همه را بريده بود. تا 

گفتند: امشب شهر سقوط خواهد كرد. خاموشي مطلق همه جا را فرا  جاييكه مي

ای در دست داشت تا به مجروحان سركشي كند.  گرفته بود و هر كسي چراغ قوه

پ ادامه داشت و همه لحظه به لحظه منتظر های شب صدای خمپاره و تو تا نيمه

اتفاقي ناگوار بودند. به ناگاه صداها قطع شد. ظاهراً دشمن با مشاهدة مقاومت 

 شود. نيروهای ايراني دست از حمله كشيده بود. آن شب هيچ وقت فراموشم نمي



 12/ در شب عيد شهادت غريبانه

 

 شهادت غريبانه در شب عيد        
 خانم بنياديان         

 

ها به خانه  بود. ما عادت كرده بوديم كه شب سال اول يا دوم جنگ

مانيم تا مجروحاني را كه از پشت باش در خانه منتظر ب طور آماده بياييم و به

 آورند، مداوا كنيم. شب عيد بود و ديگر به جنگ عادت كرده بوديم. خط مي

ها را پتو زده و سفرة هفت سين كوچكي در كنار ديوار اتاقمان  پشت پنجره

ای به  يم كه نور شمع، جلوة خاصي به آن بخشيده بود. هنوز چند دقيقهچيده بود

سال تحويل مانده بود كه ناگهان آمبولانسي در خانة ما آمد. با درخواست راننده 

لباسم را پوشيدم و از خانه بيرون آمدم و همراه او به بيمارستان رفتم. وارد 

 اش خورده بود. كش به ريهای را ديدم كه تر عمل شدم، مجروح هجده ساله اتاق

 من بودم، پزشكان جراح، بيهوشي و تكنسين بيهوشي و يك كمك كار.

عمل را اش كرديم. خون زيادی از او رفته بود.  بلافاصله مجروح را برای عمل آماده

شروع كرديم ولي متأسفانه پس از ساعتي بيمار زير عمل تاب نياورد و به شهادت 

كردم كه الآن خانواده  همه رفتند. من ماندم و يك جنازه. مداوم به اين فكر ميرسيد. 

هفت سين نشسته و برای  اين جوان در چه حالي هستند. شايد آنها هم پای سفره

دانم چرا من از آن  كنند. آن شب خيلي به من سخت گذشت؛ نمي عزيزشان دعا مي

ريختم و با  م و برايش اشك ميشست هايش را مي جنازه نترسيدم و با آرامش خون

گريم كه تو غريبانه  گفتم: من به جای مادرت مي پيچيدم و به او مي ملحفه نو او را مي

 جان دادی.
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 از اسارت تا آزادي                                      
 3مجيدعبدالعظيمي               

 

بودم.  ايي دزفولروزهای اوّل جنگ داخل داروخانة بيمارستان نيروی هو

دقيقه بود كه ناگهان، صدای انفجار مهيبي به گوشم  35:11ظهر، ساعت 

رسيد. البته قبلاً پيش آمده بود كه در باند فرودگاه كپسول اكسيژن منفجر 

شود و من به همين خاطر فكر كردم كه اين بار هم چنين اتفاقي افتاده است. 

م و ديدم كه دو سه فروند هواپيمای عراقي بالای سر از داروخانه بيرون آمد

حمله كرده  فرودگاه مشغول دور زدن هستند. آنجا بود كه متوجه شدم، عراق

هاست. برای همين بچه كوچكم را  ها و راكت و صدای انفجارها از اصابت بمب

بعد از آن با همسرم، كه همكار  گذاشتم و پيش مادربزرگم در كرمانشاه

 بوديم، به بيمارستان برگشتيم و در آنجا مانديم.

روز چهارم جنگ، يكي از دوستانم، كه محل كارش در سايت رادار بود، 

 اش گرفته بود، گفت:  شدت قيافه  پيشم آمد و در حالي كه به

« ؟تواني به جای من در سايت بماني يا نه آقا مجيد! يك كلام بگو! مي»

 با تعجب گفتم: 

 « برای چي بمانم؟ مگر اتفاقي برايت افتاده است؟»

 خواهم همسرم را به تهران نه بابا، چيزی نشده، مي» لبخند تلخي زد و گفت: 

خواستم تا چند روزی را در سايت به جای من بماند، قبول  ببرم، ولي از هركس 

 «. نكرد

                                           
، در اسارت به سر برده است. وی 3/3/3131تا  3/1/3121از  آزادة جانباز، مجيد عبدالعظيمي -3

 بازنشستة نيروی هوايي ارتش و در حال حاضر كارگردان تلويزيون است.   سرهنگ دوم
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مانم. ما كه قراره يك  تي ندارد، من مياين كه ناراح»خنديدم و گفتم: 

 « روزی بميريم، چه اينجا باشه و چه داخل سايت، فرقي ندارد!

در حاليكه خوشحال بود، خداحافظي كرد و رفت. روز قبل از اينكه من 

تخليه شود،  به سايت رادار بروم، قرار شد سايت به خاطر حمله هوايي عراق

ه چه دليل اين كار صورت نگرفت. روز پنجم در حاليكه داخل دانم ب ولي نمي

سايت بودم، دوباره دستور تخلية آنجا داده شد كه به علت اختلاف فرماندهان 

آقای خاني، معاون سايت، با خروج افراد  با معاونت سايت، اين كار انجام نگرفت.

اسلحه، نشان داد. وسيلة  از آنجا مخالفت كرد و مخالفتش  را با تهديد نيروها به

ها  های عراقي كه از آن نزديكي همه از اين كار متعجب شده بوديم. صدای تانك

شنيديم. چند ساعتي نگذشته بود كه آقای خاني آمد و  كردند را مي عبور مي

 گفت: 

 «تر از اينجا بيرون برويم! سايت بايد تخليه شود، بايد هر چه سريع»

ها از هر طرف ريخته بودند، از آنجا  يشد با آن وضعيت، كه عراق مگر مي

ها متوجه آمبولانس  بيرون رفت. در اين فكر بوديم كه ناگهان چند تا از بچه

هايي صورت گرفت و قرار شد كه با آمبولانس، يك  داخل سايت شدند. صحبت

پياده كنيم. هشت نفر جلو  گروه بيست سي نفری را سوار كرده و پشت پل كرخه

و بقيه پشت آمبولانس سوار شديم. هنوز چند كيلومتری از منبع آب، كه به 

ها ما را به رگبار بستند.  طرف دو راهي پل كرخه بود، نگذشته بوديم كه عراقي

مجبور شديم كه ماشين آمبولانس را رها كنيم و به فكر جان خودمان باشيم. 

دم خودم را به آخرين كسي كه از ماشين پياده شد، من بودم كه سعي كر

كرديم كه ناگهان  خيز به جلو حركت مي ها برسانم. به صورت سينه بچه

اند و ما در حلقة  متوجه شديم، پنج تانك عراقي به دور ما حلقه زده

ايم. بعد از دستگيری ما را لخت كردند و هر چيز  محاصرة آنها، گرفتار شده
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ما گرفتند. بعد ما را دوسه  هايمان را از ای داشتيم از جمله پول قابل استفاده

شان بود، بردند. تعدادی از  تر، يعني به جايي كه مقر فرماندهي كيلومتر عقب

 كه زخمي شده بودند نيز در آنجا حضور داشتند. های پياده شيراز بچه

شباهت به آغل گوسفندان نبود،  ها كه بي چند ساعتي را در مقر عراقي

با شنيدن  هايمان را بستند و همگي را به خط كردند. آن چشم مانديم. بعد از

ها، خودمان را برای شهادت آماده كرديم و هر لحظه  صدای گلنگدن اسلحه

منتظر بوديم تا شليك كنند، امّا هيچ تيری شليك نشد. گويا فقط قصد 

ترساندن و تخريب روحية ما را داشتند. ساعت نزديك  هفت بعدازظهر بود 

ای به اسم  ها مدرسه ا سوار ماشين كردند و به عماره بردند. عراقيكه ما ر

 را تخليه كرده بودند تا ما و اسرای ديگر را به آنجا ببرند.« ها فلسطيني»

ما را برای بازجويي و كسب اطلاعات، به يك اتاق تنگ و تاريك بردند كه 

كردند. اين  تعدادی ايراني خود فروخته، آنجا نشسته و از اسرا بازجويي مي

عنوان پاسدار جدا  های نامرد، آنهايي را كه ريش بلند داشتند ، به خودفروخته

 دادند. يكي از آنها از من پرسيد:  كردند و به سختي شكنجه مي مي

 از روزی كه جنگ شروع شده تا حالا، چند تا از هواپيماهای ما را زديد؟ 

 لباس نيروی هوايي بود، پرسيد. كنم اين سؤال را به خاطر لباسم كه البته فكر مي

كردم، اطلاع زيادی از  من در بيمارستان نيروی هوايي كار مي»جواب دادم: 

 « ها ندارم. جنگ و درگيری

طوری كه  صحبتم تمام نشده بود كه يك سرباز عراقي با لگد، به فكم زد، به

شته بود توانستم چيزی بخورم. چهار پنج روز از اين بازجويي نگذ تا دو ماه نمي

منتقل كردند. در آنجا بعد از چند ساعت شكنجه « استخبارات»كه ما را به زندان 

های مختلف، وقتي ديدند اطلاعات مهمي ندارم، مرا به همراه چند نفر  و بازجويي

 منتقل كردند. « رماديه»ديگر به 
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طور مثال برای رفتن به  بدی حاكم بود. به وضعيت بسيار در رماديه

دستشويي از لحظه رفتن تا لحظه بازگشتن و نشستن سرجايمان ، كلي كتك 

بار گذشت.  خورديم. سه چهار ماهي از زندگي در آن زندان با آن وضعيت رقت مي

شد. گاهي اوقات مجبور بوديم عفونت آنها  وضعيت مجروحان روز به روز بدتر مي

ر ضدعفوني كنيم. البته با آمدن نمايندگان صليب سرخ، قرار شد  را با ادرا

ها برای ما ايجاد  مقداری قرص و دارو به ما بدهند و درمانگاهي نيز زير نظر عراقي

ها از دادن حتي  كنند تا به مداوای مصدومان و مجروحان بپردازيم. ولي عراقي

 كردند.  ها امتناع مي يك قرص به بچه

اردوگاه ريختند و نزديك به دويست نفر از ما را با يك شب به داخل 

( آنچناني، به راه آهن بغداد بردند و از آنجا به سمت  همروهای )اسكورت

وقتي به موصل رسيديم، از طرف مردم شهر، پذيرايي حركت دادند. « موصل»

كرد. چند  ای شديم. هركس، هر چه در دست داشت به طرف ما پرتاب مي جانانه

به  آمدن ما به اردوگاه موصل نگذشته بود كه خبردار شديم، حاج آقا ابوترابيوقتي از 

 اند. اين اردوگاه آمده

شد، چون آنها  ها نعمت بزرگي محسوب مي حضور ايشان برای همه بچه

نه تنها از نظر جسمي بلكه از نظر روحي هم در وضعيت بدی بودند. ايشان با 

ها  ان، شجاعت و جسارت خاصي را به ما بخشيدند. وقتي عراقيهايش صحبت

ها شدند، به خاطر حفظ امنيت قرارگاه  بر روی بچه متوجه تأثير مثبت ايشان

مجبور شدند تا ايشان را به جای ديگر منتقل كنند، بلكه برايشان مشكلي 

كه دو نفر  طوری ده بودند، بهها دل و جرئت زيادی پيدا كر پيش نيايد. بچه

موفق شدند از زندان فرار كنند. البته بعدها شنيدم كه فقط يكي از آنها به نام 

به ايران رسيده و آن يكي به خاطر سرمای زياد در « زاگرس ميلاني»آقای 
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راه، به شهادت رسيده است. فرار اين دو نفر باعث شد تا روز بعد، كماندوهای 

 وگاه بريزند و همه را حسابي گوشمالي بدهند.عراقي به داخل ارد

همان روز بود كه تعدادی از اسرا به اردوگاه موصل منتقل شدند و 

 منتقل كر دند. تعدادی ديگر از جمله مرا هم دوباره به اردوگاه رماديه

كه جوّ  ن اردوگاه تبليغاتي عراقبودم. در آ در اردوگاه شمارة نُه رماديه

كس حق صحبت كردن با فرد ديگری را  خاصي بر آنجا حاكم بود، هيچ

نداشت. يك روز قرار شد نمايندگان سازمان ملل متّحد به اين اردوگاه بيايند.  

برای همين، روز قبل به آسايشگاه ريختند و پس از ضرب و شتم زياد، قرار 

ها تصميم گرفته بودند تا  چ صحبتي درباره وضعيت آنجا نشود. بچهشد تا هي

به هر وجه ممكن خودشان را به نمايندگان سازمان ملل رسانده و از اين 

هايي را كه  طريق مشكلاتشان را به گوش آنها برسانند. ناگهان صف عراقي

جلوی ما تشكيل داده بودند تا مانع جلو رفتنمان شوند را شكستيم و به 

های ما، خيلي  طرف آنها رفتيم تا با آنها صحبت كنيم. با شنيدن حرف

ناراحت و متأسف شدند و قول دادند تا گزارشي تهيه كنند و به سازمان ملل 

تحويل دهند. خبر تهيه اين گزارش به وسيلة نمايندگان سازمان ملل، به 

 اش مجبور شد تا گوش صدام رسيد. او هم به خاطر حفظ آبروی نداشته

. البته اين موضوع تمامي كاركنان اردوگاه را از فرمانده تا سربازان عوض كند

مربوط به يكي دو سال بعد از آتش بس است. افرادی كه جديد آمده بودند، كمي 

بس  گفتند: ما آتش كه مرتب به ما مي طوری ها بهتر بود، به رفتارشان نسبت به قبلي

 ببريم و... . كربلا و نجف را قبول كرديم. قراره شما را به زيارت

يك روز به ما خبر دادند كه ماشين حاضر است. همگي سوار شويد. 

های  قرار است به زيارت كربلا برويد. عجب روزی بود! روزی كه تمام تلخي

برخورد بد و زنندة مردم كربلا را به خاطر شيريني زيارت آقا اباعبدالله، 
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زيارت كه برگشتيم، شنيديم تعدادی از اسرا را به ايران  تحمل كرديم. از

اند. از طرف صليب سرخ آمدند و اسامي كساني را كه مايل بودند   فرستاده

نوشتند. تصور آزادی از آن زندان  پناهنده شوند يا به ايران بازگردند را 

 مخوف برای همه و از جمله من غيرممكن بود.
 

  رفتدلم از وحشت زندان سكندر بگ

 رخت بربندم و تا ملك سليمان بروم 

 

كه وارد مرز ايران نشده بودم، گويا تمام لحظات را در خواب و  تا زماني

بردم. لحظة فراموش نشدني استقبال مردم با صفای ايران كه  رؤيا به سر مي

هايشان آمده بودند، هيچ  های گل، عشق و محبت به استقبال بچه با شاخه

با سنگ، چوب،  شود؛ چرا كه در عراق و ذهنم پاك نميوقت از صفحة دل 

های مهربان  چنين گرم و با آغوش مشت و لگد استقبال شده بوديم و حالا اين

 مان آمده بودند. به استقبال
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 نشناس دشمن نمك                                      
  كرامت يوسفيان     

 

های منطقه، خاطرات  ، مثل ديگر بيمارستاندزفول بيمارستان افشار

شد در و ديوار بيمارستان به حرف بيايند  زيادی برای گفتن دارد. ای كاش مي

ها را بيان كنند. آن وقت معني حقيقي ايثار  ها و ناشنيده ای از ناديده و گوشه

ها  ها و پستي گاه رذالت داد؛ آن شد و عشق خود را تمام عيار بروز مي ميآشكار 

 كردند. شدند و حقايق خودنمايي مي نيز تمام عيار در برابر تو ظاهر مي

خوش  به دشت عباس و منطقة عين روزهای اول مهر بود. عراق

روز پذيرای  ، شبانهدزفول حمله كرده بود. كاركنان بيمارستان افشار

كه صداميان، سرمست از  مجروحان جنايات دشمن بودند، در حالي

 دادند. تازی خود ادامه مي نوشيدن خون مظلومان، به ترك

شاهد اوج مظلوميت ما بود. مظلوميتي كه  آن شب، بيمارستان افشار

زدم و درحال  ، از بيان آن عاجز است. در راهرو بيمارستان قدم ميقلم و زبان

به سرعت وارد شدند. وقتي تفكر بودم كه دو نفر را ديدم كه برانكارد به دست 

چي »نگاهشان به من افتاد، در برابرم توقف كردند. قبل از اينكه حرفي بزنند، گفتم: 

 تير خورده. يكي از آنان نفس نفس زنان گفت: دكتر! شكمش« شده؟

های خسته و كم نورش را به من  هايش پر از خون بود. چشم لباس

هايش  دوخته بود. به اتاق عمل منتقلش كرديم و گلوله را از داخل روده

های غروب  درآورديم و پس از اتمام عمل جراحي، او را به اتاقش برديم. نزديكي

روز پيش عملش كرده وارد اتاقش شدم. نگاهم به مجروح عراقي افتاد كه چند 

 بوديم. و روی تخت ديگری، سرباز نجيب ما دراز كشيده بود.
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شد ، انداختم. با لبخندی از من  نگاهي به سرم و خوني كه به او تزريق مي

تشكر كرد و با صدايي آرام گفت: دست شما درد نكنه، خسته نباشيد. گفتم: 

خواستم از  مي« زنم. مي الحمدالله، به خير گذشت. راحت بخواب! من دوباره سر»

اتاق خارج شوم كه نگاهم به مجروح عراقي افتاد. حالش خوب بود. گفتم: 

 گفت: الحمدالله، الحمدالله، شكراً !« چطوری؟»

آمد. دست خودم هم نبود. از اتاق  چقدر از طرز صحبت كردنش بدم مي

 خارج شدم و اين بار نگاهم در وسعت نگاه آن سرباز گم شد.

صبح بود كه از خواب  1عجيبي اتاق را ترك كردم. ساعت با احساس 

پريدم. يكي از پرستارها چنان ناگهاني وارد اتاق شد كه من برای چند لحظه همه 

 چيز را قاطي كردم.

 گفت: كشت... كشت... پرستار پشت سر هم مي

 « چي شده؟»كردم او را آرام كنم، پرسيدم:  در حالي كه سعي مي

 را كشت! گفت: عراقيه، سرباز

 آوردم. يعني چه، مگر اينجا هم جبهه است؟ سر در نمي

 اش كرده است!  گفت: خون و سرمش را كشيده و خفه

وارد اتاق شديم. مجروح عراقي بالای تختش چمباتمه زده بود و مثل سگ 

های سرم و خون روی زمين  كرد. بالای سر سرباز رفتم. لوله به من خيره نگاه مي

هايش خيره مانده بود. به طرف  رت سرباز سياه شده و چشمافتاده بودند. صو

او كه « شرف، چرا كشتيش؟ بي:»اش را گرفتم و فرياد زدم  عراقي رفتم و يقه

 لرزيد، سرش را برگرداند. بغضم تركيد و شروع كردم به گريه كردن. مي



 / درمانگران رزمنده11

 

 فداي سر امام
 يوسفيان كرامت

 

 را به اورژانس خاست، به سرعت خودم  صدای انفجار كه برمي

 شب، دزفول 1شدم. ساعت  رساندم و منتظر مجروحان مي بيمارستان مي

مورد اصابت پنج فروند موشك قرار گرفت. هنوز نيم ساعتي نگذشته بود 

كه مهدوی دو مجروح را با خود به بيمارستان آورد؛ اولي پيرمردی بود كه 

 كه بيهوش بود. گفتم: تمام كرده بود و دومي هم زن مسنّي 

 «ـ مهدوی تكنسين اتاق عمل بود كه « مهدوی تو كجا بودی؟

 كردـ  پيش من در آنجا كار مي

گفت: دكتر جان، آن يكي پدرم است و اين يكي هم مادرم. پدرم تمام 

 روم سراغ بقية مجروحان. هايش شكسته. مي كرده، ولي مادرم دنده

. تا آمدم صدا بزنم مهدوی در يك چشم به هم زدن، از من دور شد

 برگرد، ديدم رفته است.

  خليلي، يكي ديگر از پزشكياراني بود كه در جريان بمباران هفت

اش را از دست داده بود. جسد چهار نفر از آنها را  تن از اعضای خانواده

توانست پيدا كند و سه نفر ديگر را هم پس از شانزده ساعت، زنده از زير 

ها در بيمارستان مشغول  ساعت پس از دفن جنازه 51و  آوار بيرون آورد

قدر  ها تعداد شهدا آن باران ها و موشك كار شد. گاهي اوقات بر اثر بمباران

ماندم. در بيمارستان هر جا را كه نگاه  شد كه مبهوت مي زياد مي

 كردی، شهيد بود و اجساد پير و جوان كه كنار هم خوابيده بودند. مي



 12/ فدای سر امام

 هايش آمد. وقتي جسدها را  ردی برای تحويل گرفتن جنازهيك روز پيرم

 «فدای سر امام.»هايش را به آسمان دراز كرد و گفت:  به او تحويل دادم، دست

 رسيد و من دلم  خانمي بود كه بيشتر از بقيه به مجروحان مي

همه تلاش او را بدانم. تعجبم وقتي بيشتر شد كه  خواست انگيزة واقعي آن مي

آورد. از همكارانم  بعضي روزها پسر بچة كوچكي را نيز همراه خود مي ديدم او

شوهر اين خانم از »پرسيدم:  شوهر اين خانم چه كاره است؟ خليلي گفت: 

بود كه در غرب شهيد شده و ايشان هم از زمان شهادت  های سپاه مريوان بچه

 «كند. آمده و از مجروحان پرستاری مي اش به دزفول وی، همراه با بچه

 های متعدد، به سختي  به علت اصابت تركش های شيراز يكي از بسيجي

مجروح شده بود. مجبور شديم يك پای او را قطع كنيم. اميد زيادی به زنده ماندن 

او حالي كندني بود، مطلب را به  وقتي به هوش آمد، به هر جان او نداشتم.

جای اينكه چهره درهم بكشد و اظهار ناراحتي و عجز كند، گفت:  كردم. او به

پای من چه ارزشي دارد؟ جانم فدای اسلام! او يك ساعت بعد، جانش را هم 

 فدای اسلام كرد و به شهادت رسيد.

  مادری همراه پسر مجروحش بود. آرنج مجروح بر اثر اصابت گلوله پر

برديم، مادرش آمد جلو و گفت:  تي او را به اتاق عمل مياز خون شده بود. وق

اول دكتر جان، يك كاری بكن دستش زودتر خوب شود تا به جبهه برگردد. 

زند ولي خليلي گفت: اين  فكر كردم برای روحيه دادن به پسرش اين حرف را مي

 هايش هم جدیّ است. مادر، يك پسرش شهيد شده و حرف

 زد، ولي  ها پرپر مي هايمان برای جبهه ا زندان بود و دلبيمارستان گرچه برای م

های دنيا از جلوی  شد و حجاب هر روز و هر ساعت و هر لحظه، فطرت ما بيدارتر مي

 .كنيم ها زندگي مي رفت و از اين خوشحال بوديم كه كنار بهشتي هايمان كنار مي چشم
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 شهادت سومين فرزند     
 1خاكباز اباذر دكتر 

 

كه هنوز دانشجوی پزشكي بودم، به   در حالي 3133اسفند ماه سال 

به منطقة چنانه اعزام  جبهه رفتم. از بيمارستان شهيد كلانتری انديمشك

السلام باشم. در  امام رضا عليه 53شدم تا در خدمت رزمندگان لشگر 

عنوان اورژانس داير بود و  بزرگي بهنزديكي خط مقدم، سولة نسبتاًً 

كردند.  تعدادی از برادران بسيجي، كه از امدادگران بودند، در آنجا كار مي

آمد گفتند. پس از صرف ناهار چند روزی  به محض ورود، به من خوش

مسئوليت شهرداری را نيز به من محول كردند تا علاوه بر كار طبابت، 

دار شوم. يك روز، چند دقيقه بعد از  نظافت سوله و شستن ظروف را عهده

جايي،  نماز صبح، تعدادی از رزمندگان خط مقدم در حين تعويض و جابه

مورد اصابت خمپارة دشمن بعثي قرار گرفتند كه چند نفر از آنان شهيد و 

تعدادی نيز مجروح شده بودند. پس از رسيدگي به وضع مجروحان و اعزام 

ـ در حالي كه به شدت متأثر شده  های پشت خط آنان به بيمارستان

ـ يكي از برادران بسيجي را كه حدود پنجاه سال سن داشت، ديدم  بودم

گفت. در چهرة  كه در كنار تابوت يكي از شهدا نشسته و زير لب چيزی مي

ديدم. او  او متانت و آرامش خاصي وجود داشت. اولين بار بود كه او را مي

ود. امدادگراني كه در آنجا بودند او را به همراه مجروحان از خط آمده ب

شناختند. با ديدنش به او نزديك شدند و از خداوند برايش  خوبي مي به

 طلب صبر و استقامت كردند.
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 11/ شهادت سومين فرزند

پرسيدم مگر با اين شهيد نسبتي دارند؟ گفتند: اين سومين فرزند 

كردم با خود به صبر، استقامت،  شهيد ايشان است. با اينكه گريه مي

 و توكل آن رزمندة گمنام هزاران بار آفرين گفتم. ايثارگری
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 خدا در آلمان است؟      
 3سروان دكتر بهرام بزرگي

 

يك گروهان پيـاده در   ، پزشكيارذهاب در منطقة سرپل 3131اواخر سال 

ر اوقـات  خط مقدم بودم. نيروهای دشمن بر منطقة ما مشـرف بودنـد و بيشـت   

بدون اينكه  11/31شد. يك روز حدود ساعت  های خمپاره ردّ و بدل مي گلوله

صدای انفجاری شنيده شود، خبر دادند كه يك سرباز مجروح شده و بلافاصله 

منتقـل شـده اسـت. تمـام سـر و صـورت و        سنگرانش به بهداری با كمك هم

وح شـده و خـونريزی شـديدی    آلود بود. از ناحية سـر مجـر   هايش خون دست

داشت. با بررسـي معلـوم شـد يـك تكـه بتـون در ناحيـه زخـم وجـود دارد.          

خونريزی را تا حدودی بند آوردم و پس از وصل سرم، در شرايطي كه رفـت و  

ان اعـزام شـد. وقتـي    گ ـآمد هرگونه خودرو در روز مشكل بود، بـه اورژانـس ي  

م، اظهار داشتند: مـا چهـار   سنگرانش جويا شد قضيه مجروح شدن او را از هم

نفر در سنگر بوديم، با هم صحبت و شوخي مـي كـرديم و هـر كـس چيـزی      

گفت. دوستمان كه مجروح شد، گفت: خـدا الآن اينجـا نيسـت. در آلمـان      مي

است. همان لحظه يك گلولة خمپاره روی سـنگر فـرود آمـد و داخـل سـنگر      

شد و بـر سـر همـين     افتاد ولي عمل نكرد. يك تكه بتون از سقف سنگر جدا

سرباز  اصابت كرد كه منجر به مجروح شـدن وی شـد. از ايـن مسـئله چنـد      

ماهي گذشت، بعداً مطلع شدم نامبرده برای مداوا بـه آلمـان اعـزام و پـس از     

 عمل جراحي مغز، بهبود يافته است.

                                           
 ، گردان پشتيباني، گروهان بهداشت و درمان است.هوابرد 22جمعي تيپ   -3



                      پرندگان نجات 
   در عمليات رمضان )ص(الله مد رسولمح 22لشكر  معاون بهداري   

 
 ها در موقعيت كشتارگاه خرمشهر ، يكي از اورژانسدر عمليات رمضان

مستقر شده بود. مجروحان زيادی را در طول شب از خط به آنجا آورده بودند 
شدند. تعدادی از آنها به  منتقل مي و آبادان های اهواز كه بايد به بيمارستان

علت وخامت جراحت، بسيار بدحال و انتقال آنها با وسايل نقليه زميني تحت 
 هيچ شرايطي به صلاح نبود.

آن شب را با رنج و درد آنها به صبح رسانديم. پس از نماز صبح اولين 
برای هماهنگي و هدايت در جنب اورژانس بر زمين بالگردهای هوانيروز، 

نشستند و با مشاهدة مجروحان بلافاصله بالگردهای شنوك نيز يكي پس از 
 ديگری به كمك آنها آمدند.

صورت يك پل هوايي بين اورژانس و  نشست و برخاست آنها به
طوری كه با انجام چندين پرواز  آمده بود. بهدر  و آبادان های اهواز بيمارستان

خوابي شب گذشته را از  متوالي، مجروحان را به عقب تخليه و خستگي و بي
تن ما بيرون كردند. با اين كار آرامش خاصي به اورژانس بخشيدند كه وصف 
ناشدني بود. چنان صميميتي در ميان خلبانان و كاركنان پروازی هوانيروز با 

سپاه به وجود آمده بود كه هيچ تفاوتي بين آنها و خود  اریبرادران بهد
 ای كه هر كدام بر عهده داشتيم. يافتيم مگر وظيفه نمي

و خلبانان  های واحد بهداری اغراق نيست. بالگردها همچون آمبولانس
انكاردها و سازی بر شجاع آنها به سرعت علاوه بر تخلية مجروحان، در آماده

 كردند. انتقال به داخل بالگردها نيز با ما همكاری مي
های پي در  علت ناامن بودن منطقه و بمباران با اتمام انتقال مجروحان، به

پي، همگي به آنها پيشنهاد ترك محل را كرديم، امّا آنها بعد از حمل آخرين 
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سوی  كرده و به مجروح، يك فروند بالگرد را هم برای احتياط همراه ما مستقر

عنوان  ، بهمحل مأموريت خود بال گشودند. در مراحل بعدی عمليات رمضان

ها از  شاهد تكرار اين صحنه )ص(الله محمد رسول 51لشكر  معاون بهداری

سوی هوانيروز در امر انتقال مجروحان بودم و همة آنچه را كه از شجاعت، 

و روحية دفاع از اسلام، ايران و مردم مسلمان از امثال شهيد باكي  بي

شيرودی و كشوری شنيده بودم، در يك نيم روز از عزيزان همكار و همرزم 

 آن شهيدان ملاحظه كردم.



 23/بخش شد  لوله خودكار حيات

 

 بخش شد لولة خودكار حيات
 1البنين اسدي نوا ام

 

ن آوردند كه فقط از ناحية حنجره مجروح و دچار مجروحي را به بيمارستا

كه در آنجا مشغول انجام  تنگي نفس شده بود. يادش بخير؛ آقای دكتر پيغمبری

وظيفه بودند، تيغ بيستوری را بر روی آن ناحيه ورم كرده وارد كردند و با ايجاد 

ات توسط آن خارج شد و برشي، لوله خودكار را درون زخم كرده و تمام ترشح

 بيمار دوباره به حالت عادی برگشت و چشمان خود را باز كرد.
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 صحنة تكان دهنده                                     
 البنين اسدي نوا بهيار بازنشسته ام

 

شد،  باران مي موشك كه شهر دزفول ، زماني3133حدود نيمة دوم سال 

ای را ديدم كه  آوردند، از جمله پسر بچه مجروحان زيادی را به بيمارستان مي

اش نشسته و تركش به دو چشم او اصابت كرده بود و هر دو  درون كالسكه

جان  هايش افتاده و به شهادت رسيده بود. مادرش هم نيمه چشم او روی گونه

نارش بود. ديدن اين صحنه مرا خيلي تكان داد. هيچ زمان، آن مادر و در ك

 كنم. خدا هر دوی آنها را بيامرزد. فرزند را فراموش نمي



 21/ بهبودی سرباز بيمارستان

 

بهبودي سرباز بيمارستان        
 البنين اسدي نوا بهيار بازنشسته ام

 

كه غروب يكي از روزها به وسيلة  از سربازان بيمارستان خودمان بود

تركش موشك از ناحية سر و پا مجروح شد. تمامي كاركنان درماني 

 بيمارستان، دور تخت او جمع شده و نگران  اوضاع و احوالش بودند.

اتفاقاً در آن روز بيمارستان غلغله بود، تمام راهروی بيمارستان پر از 

پيچيدند. سر آن سرباز  خود مي مجروحاني بود كه از شدت درد و ناراحتي به

 را تراشيدم و ديگر همكارانم سر و پای او را پانسمان كردند.

بعد از هماهنگي ايجاد شده با بيمارستان مركزی نيروی هوايي، او را با 

اعزام كرديم، در حاليكه همه كاركنان بيمارستان نگران و  هواپيما به تهران

ند. از اين موضوع، يك ماهي گذشت. يك روز كه ناراحت وضع بيمار بود

همان سرباز مجروح از درِ ورودی بيمارستان  مشغول مداوای مجروحان بوديم،

داخل شد و ما از اينكه او سالم برگشته بود، خوشحال شديم و خدا را شكر 

 كرديم.

در  به نوبة خود از پزشكاني كه در نجات جان مجروحان تلاش وافر كردند و

كنم و هميشه به ياد  های مختلف مشغول به كار هستند، تشكر مي بيمارستان

را فراموش  35تا  21های  خاطرات جنگ و سال آنها هستم و هيچ زماني

 كنم. نمي
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 شهادت عليرضا بسطامي          
 1الله سميعي سروان ذبيح

 

 )ره(، فشار جنگ به حدی رسيده بود كه حضرت امام خمينيزماني

نان به فرمان جهاد دادند و جوانان، نوجوانان، پيرمردها و زنان و حتي پيرز

كه  های جنگ پيوستند؛ خصوصاً در زماني فرمانش لبيك گفتند و به جبهه

عنوان يك مسلمان و سرباز  را محاصره كرده بود. من هم به ، خرمشهرعراق

م مغتناين مرز و بوم، به فرمان امام لبيك گفته و اين فرصت طلايي را 

به اتفاق شش  51/5/3133شمردم و متقاضي اعزام به جبهه شده و در تاريخ 

 نفر از كاركنان بيمارستان، برای حمل مجروح به بيمارستان اعزام شديم.

 سنگرم، شهيد ارجمند، عليرضا بسطامي خاطرات من بيشتر از هم

 نم.ك است كه چگونگي شهادت ايشان را بيان مي

 شيراز هوابرد 22وقتي كه ما هفت نفر )از نيروی هوايي ارتش( به تيپ 

اضافه شديم، بلافاصله ما را به خط اول جبهه اعزام و برای هر يك از ما شش 

سنگر و در هر سنگر شش نفر سرباز واگذار كردند كه با اعتراض ما روبرو 

 برای حمل مجروح به آنجا رفته بوديم.شدند چون ما 

چون از نظر درجه، از ما ردة بالاتری داشتند، به  شهيد عليرضا بسطامي

قدر با مهرباني با ما  عنوان ارشد انتخاب شده بود. در اين مدت اين شهيد آن

ن شهيد از قبل، شك اي برخورد كردند كه هرگز ايشان را از ياد نخواهم برد. بي

از شهادت خود خبر داشتند، چرا كه چندين بار كلمه شهادت را از زبان ايشان 

قدر خلق و  شنيدم و بالاخره هم به آرزوی ديرينه خود رسيدند. اين شهيد گران
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 22/ شهادت عليرضا بسطامي

طوری كه همه را شيفتة اخلاق و رفتار خود كرده بود. در  خويي نيكو داشت به

ايي داشت؛ قلبش همچون آينه صاف و حقيقت او رفتار و خلق و خويي خد

 سانِِِِِِِ گل سرخ كه نماد شهادت و جاوداني است، بود. اش به چهره
داشت و برای همه احترام قائل بود و اينها را در  همه را دوست مي

 عمل هم نشان داد.

های  های دو تا چهار بعدازظهر كه شدت بارش خمپاره بين ساعت

از  ما كمتر شده بود، شهيد بسطامي عراقي به خاكريزها و سنگرهای

 تمامي سنگرها سركشي كردند تا اينكه شب حمله فرا رسيد.

خواستند نقشه را تشريح كنند و  بود كه مي 11/5/3133ساعت پنج بعدازظهر 

های  بايست در سنگرهای بزرگي كه برای تشريح كردن نقشه همة درجه داران مي

 .شديم شديم و نحوة اجرای عمليات را توجيه مي ته بودند، جمع ميجنگ ساخ

فاصلة سنگرهای ما تا سنگر بزرگ و اصلي، دويست متر بود. گويا قبل از 

تجمع ما در آنجا، ستون پنجم دشمن از اين تجمع با خبر شده بود، زيرا  از 

، دشمن داران برای تشريح به اين سنگر مراجعه كردند ای كه درجه همان لحظه

حملات دشمن از پنج   های خود گرفت. آتش آنجا را زير رگبار خمپاره

در حين شدت حملات  بعدازظهر آن روز تا ده شب ادامه يافت. شهيد بسطامي

ای كه قرار بود  ها را برای تشريح نقشة حمله دشمن از سنگر بيرون آمد تا بچه

به محض رفتن به سنگر، خمپاره دشمن به  كند.آن شب انجام شود، جمع 

به درجة  ورودی سنگر اصابت كرد كه در آن هنگام، عليرضا بسطامي

رفيع شهادت نائل و علي اصغر حصاری مجروح شد و سنگر اصلي و 

قدری زياد بود  بزرگ نيز به كلي منهدم شد. شدت حملات در آن شب به

ه پنجاه متری ما نتوانستيم بفهميم كه چه كساني شهيد و يا كه در فاصل
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ساعت متوجه شديم كه عليرضا  51اند. بعد از گذشت  زخمي شده

 شهيد شده است.  بسطامي

 آزاد شد و از دست ايادی عراق سرانجام در روز سوم خرداد خرمشهر

ارديبهشت سال  13به آرزوی ديرينه خود رسيد و از روز  شهيد بسطامي

 آوری مجروحان و اجساد شب حمله بوديم. ما مشغول جمع 3133



 21/ ابتكار عمل در نجات مجروح جنگي

 

 ابتكار عمل در نجات مجروح جنگي
 1برزو قيصري            

 

انجام شد. در بيمارستان  طقة سومار، عملياتي در من3135بهار سال 

 كردم. خدمت مي عنوان پزشكيار تختخوابي بود، به 31كه  صحرايي سومار

در آن بيمارستان يك گروه كامل جراحي داشتيم كه بعضي از 

ساعت  51از  مجروحاني را كه نياز به عمل فوری داشتند، جراحي و پس

 كردند. بستری به ردة عقب، كه بيمارستان داخل شهر بود، اعزام مي

در يكي از همان روزها، حدود ساعت سه بعد از ظهر بود كه چند مجروح 

جراح برای او چست  بدحال  را آوردند. تركش به رية يكي از آنها اصابت كرده بود.

زام كرديم. بيش از ده دقيقه از زد. مجروحان را با بالگرد اع (Chest Tube)تيوب 

پرواز نگذشته بود كه ناگهان يك هواپيمای ميگ عراقي به بالگرد ما حمله و 

اطراف ما را گلولـه باران كرد. خلبان با سرعت و مهارت بالگرد را در شيارهای 

بين دو كوه فرود آورد و سريعاً مجروحان را با برانكارد از بالگرد بيرون كشيديم. 

اش تركش خورده بود، سرباز ترك زباني بود كه از درد شديد  كه ريهمجروحي 

ناليد. حدود نيم ساعت در شيارهای كوه مخفي شديم. ميگ عراقي  مي

 كرد.  زد، ولي ما را پيدا نمي همچنان در اطراف كوه دور مي

در همان حين مصدوم ريوی فرياد زد كه ادرار دارم ولي 

نه وسايل سونداژ هم همراه نداشتيم. توانست ادرار كند و متأسفا نمي

 خود  را به كار بردم ولي مؤثر واقع نشد.  تمام تجربة
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را به داخل  خواستم. سرانجام يك عدد آنژيكوت مداوم از خدا كمك مي

را با گاز  تخليه شد. محل زدن آنژيكوت مثانه زدم و ادرار بيمار با آنژيكوت

 استريل پوشاندم و بيمار دوباره آرامش خود را به دست آورد. 

پس از اطمينان از رفتن ميگ عراقي دوباره مجروحان را سوار بالگرد 

كرده و پرواز كرديم تا به بيمارستان شهری رسيديم. از آن خلبان زبردست 

 كردم.نهايت تشكر  و با تجربه كه كُرد زبان بود بي

از خداوند شاكر و سپاسگزارم كه به ما توفيق داد كه بتوانيم به آن 

 مجروحان خدمت كرده و آنها را با موفقيت به بيمارستان داخل شهر برسانيم.



 21/ خطرات حمل مجروح با شنوك

 

 خطرات حمل مجروح با شنوك
  1رجبي محمد                         

 

قرار داشت و  ، محل استقرار ما در دارخوين8در عمليات والفجر 

بود. با شروع عمليات،  آذر سرپرست گروه ما سرهنگ پرويز اشرفيان

بالگردهای كبری در پروازهای جنگي بودند  های ما نيز شروع شد. مأموريت

كرديم. مسير ما از  مجروحان را حمل و تخليه مي 531و ما با شنوك و 

بود. پروازها  ، به بيمارستان اهوازآبادان ، نزديك چوبيده  رابيمارستان الزه

گونه تپه  داديم كه مثل كف دست صاف بود و هيچ را در دشتي انجام مي

واز در ماهوری برای پناه بردن از حمله هواپيماهای دشمن نداشتيم. پر

های برق  يك متری زمين، در شرايطي كه خطر برخورد بالگرد با كابل

 كننده است. فشار قوی و اصابت به زمين وجود دارد، بسيار نگران

 فر در حال پرواز از دارخوين يك روز با همراهي خلبان، غلامرضا تاييدی

ل هواپيماهای دشمن در تعقيب ما بودم. در مسير طبق معمو به چوبيده

ليتر بنزين در  1311كردند. با وجود  های زيادی رها مي بودند و موشك

ها قرار گيريم تا با  های شنوك، كافي بود كه مورد اصابت يكي از موشك باك

ها  آتش بنزين جزغاله شويم. خوشبختانه زمين، رملي )شن( بود و موشك

شدند. ما هم به ظاهر  د و منفجر نميرفتن مثل خودكار به زمين فرو مي

خنديدم كه ترس خود را نشان ندهيم. نزديك چوبيده كه رسيديم،  مي

گفت:  ناگهان با فريادهای مسئول مخابرات مواجه شديم كه پي در پي مي

نه راه بازگشت داشتيم و نه مانعي كه به آن پناه «. شنوك نيا، شنوك برگرد»
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ای كنار بيمارستان بود كه حداقل بعد از ببريم. تنها اميدمان به سنگره

نشستن خود را نجات دهيم. با هر سختي كه بود، فرود آمديم و به يكي از 

سقف بود. با ترس و لرز نگاهمان  سنگرها پناه برديم كه متأسفانه آن هم بي

به آسمان و مانور هشت فروند هواپيمای دشمن روی قرارگاه بود كه چرخ 

در نور اشعه خورشيد بود به همين دليل پدافند نتوانست  زدند. پرواز آنها مي

آنها را مورد هدف قرار دهد. با اين وجود دو فروند از آنها سقوط كردند. 

هواپيمای اول بدون اصابت گلوله، انگار كه در حال نشستن باشد با كف، به 

 زمين اصابت كرد و متلاشي شد؛ اما هواپيمای دوم را شاهد بوديم كه بر اثر

آتش پدافند، دود غليظي از آن بيرون زد و با سر در دويست متری ما سقوط 

كرد. با فرار بقيه هواپيماها، مجروحان را سوار و پرواز كرديم. در مسير، 

هواپيمای اول را ديديم كه روی يك تريلر گازوئيل سقوط كرده و دود و آتش 

بانان هواپيما و ناشي از سوختن هر دو وسيله، فضا را سياه كرده بود. خل

 سرنشينان تريلر همه جزغاله شده بودند.



 33/ از خود گذشتگي

 

                 از خود گذشتگي                                  
 1پرويز اشرافيان آذر

 

 ها، در حال حمل نيرو به آن سوی رودخانه بهمنشير در يكي از مأموريت

، جهت سوار كردن مجروحان، بالگرد را بوديم. پس از پياده كردن نيرو

خاموش كردم. در حدود پانزده مجروح سوار كرده بودم كه هواپيماهای 

های شيميايي كردند. بمباران به  دشمن پيدا شدند و شروع به ريختن بمب

قدری وسيع و شديد بود كه بوی مواد از فاصله پانصد متری به مشام 

يم و قصد پرواز داشتيم كه آمبولانسي رسيد. جای ماندن نبود. روشن كرد مي

آژيركشان و با چراغ روشن از دور علامت داد. با وضعيتي كه پيش آمده بود 

داد. هر  ای را به ما نمي كرديم، امّا وظيفة وجداني چنين اجازه بايد پرواز مي

ای شيميايي شده بوديم، ولي مجروحان آمبولانس را نيز سوار و  چند تا اندازه

در آن عمليات از اين موارد زياد  رسانديم. خود را به بيمارستان اهوازبه سرعت 

كردند اماّ آنچه مسلم است، اين  ها خارج از استاندارد پرواز مي داشتيم كه خلبان

 كردند. شناسي و وجدان خود انجام وظيفه مي است كه آنها بر مبنای حس وظيفه
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 وجدان آگاه    
 1يرخاطره مالم

 

 با درود و سلام به روان پاك شهدا و جانبازان دفاع مقدس.

يكي از مناطقي بود كه هميشه مورد حملة هوايي  استان كرمانشاه

كه مشغول  گرفت. به خاطر دارم زماني قرار مي هواپيماهای رژيم بعثي عراق

بودم،  ای كرمانشاه منطقه 251روحان جنگي در بيمارستان پرستاری از مج

بردن به پناهگاه بود.  ناگهان صدای آژير به صدا در آمد كه حاكي از لزوم پناه 

در آخرين لحظه قصد رفتن به پناهگاه را داشتم كه  يك مجروح جنگي كه از 

 رياد زد: ناحية چشم و دو دست به شدت مصدوم شده بود، ف

 « خواهر مرا تنها نگذار و با خودت به پناهگاه ببر!»

شد و در آن لحظه  ها به سمت ما پرتاب مي در حاليكه تمام شيشه

غير از من و آن مجروح در آنجا باقي نمانده بود و همگي به  كس به هيچ

پناهگاه رفته بودند، وجدانم اجازه نداد كه تنها به فكر خودم باشم؛ لذا با 

كل به خداوند و به هر شكلي بود، مجروح را تا نزديك پناهگاه به وسيلة پتو تو

كشاندم. در آنجا افرادی با ديدن ما، به كمك من آمدند و اين ماجرا به يكي 

 از خاطرات فراموش نشدني من، مبدّل شد.
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 حمله به اسكله خارك
 1شاهپور سيرجاني              

 

گفتم: كجا؟ گفتا: بخوان؟ گفتم: چرا؟ گفتا: جنون! گفتم: نرو! خنديد و 

 رفت... .

جنگ است كه عزت، شرف، دين، ناموس و تماميت ارضي يك 

 كند. كشور را حفظ كرده و تثبيت مي

زند  كشاند و به ترس نيشخند مي جنگ است كه مرگ را به محاكمه مي

 يم. در جنگي نابرابر و ناخواسته، امّا چه خوب جنگيديم.و ما نيز جنگيد

دريادلان گمنام مناطق دريايي بودند كه خليج فارس را حفظ كردند. 

ماند. جنگ و دريا، دود و آتش  ها زنده مي خليج هميشه فارس در خاطره

 اند. همگي خاطره

های شناور بسيار زياد بود. مهار تردد  ها مأموريت يكان در آن سال

های مشكوك ماهيگيری و بعضي ناوهای  های تجاری و لنج محموله كشتي

های عربي و غيره در دستور اتاق جنگ منطقه بود. در آن  آمريكايي و ناوچه

در سطح منطقه با بيشتر ناوهايي كه  ها به علت كمبود شديد پزشكيار سال

من پايش برخي جزاير شدم. در ض تحركي داشتند، به دريانوردی اعزام مي

كه در آن زمان در  به بندر فاو ، سيری و يا حمل از بوشهرحساس مثل خارك

 های محوله بود. تصرف نيروهای خودمان بود از ديگر مأموريت

به « رايران عص»يا « ايران اجر»ها قرار بود با ناو  در يكي از اين مأموريت

( برويم و از آنجا مقداری مهمات به ناو منتقل كنيم. منطقة دوم )بوشهر
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را انجام داده و به  سپس به مدت يك هفته مهار سطحي جزاير خارك

از بدو شروع مأموريت، كاركنان همگي آماده و هوشيار  بازگرديم. بندرعباس

فرماندهان تذكرات و هشدارهای لازم را در مورد خطرات اين مأموريت  بودند و

جزو ناوهای « ايران عصر»كردند. ناگفته نماند ناوهای كلاس  يادآوری مي

نداشتند تا در ( sickbed) تداركاتي بوده و تجهيزات جنگي يا محلي به نام بهداری

روحان را نجات داد. از حداقل مواقع اضطراری بتوان جان بيماران يا مج

قبل از اعزام تمامي داروها و وسايلي را  برديم. امكانات، حداكثر استفاده را مي

كه وارد  داديم، نياز باشد، تهيه و به ناو منتقل كرديم. از زماني كه احتمال مي

و تمامي مسائل ايمني  zoloهای مربوط به منطقة دوم شديم، وضعيت  آب

ها و غيره بايد  ها در شب، عدم تردد نيروها روی دكل نظير كشيدن پرده

المطاف عبور  بايست از منطقة رأس شد. برای رسيدن به بوشهر مي رعايت مي

های  كرديم. اين منطقه به خاطر وضعيت جغرافيايي و تداخل آب مي

های شديد سطحي و عمقي، جزو مناطق بسيار  های مختلف با جريان قسمت

از همه مهمتر در اين قسمت، هواپيماهای عراقي تسلط  مواج و طوفاني بود.

شدند،  كامل بر رفت و آمد شناورها داشتند و به محض اينكه مشكوك مي

 كردند. آنها را مورد هدف قرار داده و منهدم مي

را شب هنگام در حاليكه هيچ نوری به بيرون از ناو  رأس المطاف

 مت گذشتيم.تابيد، به سلا نمي

و حين عبور از تنگه يا كانال مخصوص تردد  در ابتدای ورود به بوشهر

های  ای بود كه عمق كافي داشت، مشاهده كرديم كه كشتي كه تنها منطقه

ها قرار گرفته و به گل نشسته  های عراقي ها و موشك تجاری مورد اصابت بمب

سارت محموله و كاركنان را طبق قوانين بودند. در حاليكه كه ايران بايستي خ

های تندروی عراق در آن منطقه با استفاده  كرد. قايق المللي پرداخت مي بين
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كردند،  عنوان پايگاه از آن استفاده مي كويت كه به از امكانات بندر حمدی

مورد  آوردند، هايي را كه برای ايران محموله مي بسيار ناجوانمردانه كشتي

 گشتند. های خود برمي دادند و سريعاً به پايگاه هدف قرار مي

حركت كرديم و در نزديكي جزيرة لنگر انداختيم. از  به طرف جزيرة خارك

و توسط  آنجايي كه در آن سال تمام نفت خام كشورهای ديگر از جزيرة خارك

مانند  شد، جزيرة خارك و آذرپاد تامين مي Tظيم های نفتي بزرگ و ع اسكله

های عراقي بمباران  طعمة سهل الوصول هر چند وقت يكبار توسط جنگنده

 آمد. های ما امری عادی به حساب مي شد كه البته برای بچه مي

روزهای دوم و سوم مهار سطحي بود و هر كس به كاری مشغول 

ليقة نجات بر تن كرده و هر لحظه آماده و گوش بود. كاركنان همگي ج

 Tبه زنگ بودند. يك فروند نفتكش غول پيكر هزار تني نيز به اسكله 

 چسبيده و در حال بارگيری بود.

هوا ساكت و آفتابي بود. از اسكله جدا شده و به راه خود ادامه داديم. 

وت جزيره را هنوز مسافت زيادی را از اسكله دور نشده بوديم كه ناگهان سك

قدر پايين حركت  غرش مهيب هفت فروند ميگ عراقي درهم شكست. آن

كردند كه شكل گل پلنگي آنها نمايان بود؛ با آرايش چهار فروند عقب، دو  مي

كردند. در سطح اسكله چرخي زدند و  فروند وسط و يكي در جلو پرواز مي

يره را تيره و تار كرد. كردند. ناگهان فوران دود و آتش جز هايشان را رها  راكت

اعلام وضعيت جنگي شد و پدافند اسكله يكي تا دو موشك ضدهوايي را به 

طرف آنها شليك كرد. هواپيمای دشمن چرخي زد و متوجه ناو ما شد. يكي 

از سينة ناو شروع به تيراندازی كرد. آنها هم در پاسخ  21های كاليبر  از قبضه

ها اطراف ناو در آب افتاد و  راكت دند.سوی ناو رها كر هايشان را به راكت

ای آب و ماهي را به آسمان پرتاب كرد. هواپيماها از ترس  برای لحظه
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منطقه را ترك كردند اما تمام سطح آب را نفت خام و  پدافند خارك،

شان كرده بود،  هايي كه موج انفجار گيج و ماهي Tهای اسكلة  تخته پاره

 بود.فرا گرفته 

آسيب ديده بود. با تلاش نيروهای آتش نشاني و به وسيلة چند  Tاسكلة 

های آتش  عازم شده بودند، شعله كش آتش نشاني كه از بوشهر فروند يدك

 خاموش شد.

ها حملات  نيروی دريايي و تيزپروازان نيروی هوايي در پاسخ عراقي دريادلان

 داريم. ر اينجا ياد و خاطرة همه آنها را گرامي ميآميزی انجام دادند كه د موفقيت



 31/ م در خوابالها

 

 الهام در خواب      
  1برزو قيصري         

 

، كه به به من مأموريت دادند تا در يكان دكتر چمران 31زمستان سال 

عنوان بهيار  شهر مستقر بود، به های نامنظم معروف و در مرز نفت يكان جنگ

خدمت كنم. البته به علت كمبود پزشك در آنجا برخي از وظايف پزشكان را 

 دادم. تعدادی از سربازان را نيز آموزش داده بودند و در بهداری نيز انجام مي

 كردند. خدمت مي عنوان پزشكيار ها به ها و گروهان گردان

يكي از روزها مأموريت يافتم تا از خط مقدم به بنة يكان رفته و  عصر

آنجا را كه با كمبود دارو و امكانات مواجه بود، سر و سامان  وضع بهداری

دهم. همراه با يك آمبولانس، كه بر اثر موج انفجار فاقد شيشه بغل و عقب 

گذشته بود كه ابر سياهي  بود، به راه افتاديم. حدود يك ساعت از حركت ما

آسمان را پوشاند و با رعد و برق عجيبي شروع به باريدن كرد. در مدت يك 

ساعت، باران تمام سطح جاده را كه خاكي بود، پوشاند و از رودخانة آبي كه 

در آن نزديكي بود، آب زيادی سرازير شد. در همين حال، ناگهان ماشين 

ه سيل، همه جا را فرا گرفت و چون خاموش شد. چنان بارندگي شديد شد ك

 زد. آمبولانس شيشه نداشت، سرما و باران به داخل آن 

شب شد.  35های من و راننده خيس شده بود. ساعت  تمام لباس

باريد و جاده اصلاً نمايان نبود. در آن مسير خودروی  باران به شدت مي

ماشين روشن  كرد، كرد و راننده هر كاری مي ديگری نيز عبور و مرور نمي

جا نااميد شده بوديم و گرسنگي، تشنگي و سرما بر  شد. ديگر از همه نمي
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جا را تاريكي محض فرا گرفته بود. از شدت سرما،  ما فشار آورده بود. همه

 آلودگي و چرت زدن به ما دست داد.  حالت خواب

حدود ساعت دو نيمه شب بود كه صدايي را احساس كردم. آن صدا به 

راننده خوابي؟ بلند شو و حركت كن! ناگهان از جا پريدم. به  چرا ميمن گفت: 

گفتم: يكبار ديگر استارت بزن. راننده گفت: باتری ماشين خوابيده و روشن 

شود. بايد صبر كنيم تا هوا روشن شود، شايد تا آن موقع كسي به كمك  نمي

، گفتم كه ما بيايد. ولي من با قوت قلب از آن صدايي كه احساس كرده بودم

نام خدا را بياور و استارت بزن! راننده با نا اميدی خواسته مرا اجرا كرد. با 

 .كمال تعجب به محض زدن اولين استارت، ماشين روشن شد و حركت كرديم

كرد زيرا بر اثر بارش شديد  باور كنيد اين راننده نبود كه ماشين را هدايت مي

 . با ذكر خدا و صلوات به بنه رسيديم.گرفتگي، جاده و بيابان مشخص نبود و آب

های خيسي كه بر تن داشتيم، هر  پس از رسيدن، در اثر سرما و لباس

 بستری شديم. ساعت در آن بهداری 18دوی ما سخت مريض و 
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           بمباران شيميايي           
 1حميدرضا بردبار               

 

های  ای از بالگرد بود. تيم آماده 3131صبح دهم اسفند ماه  1ساعت 

برای تخلية مجروحان مستقر بودند. ما  )س(هوانيروز در كنار بيمارستان الزهرا

آوردند پس از مداوای اوليه، سريع به  هم مجروحاني را كه به بيمارستان مي

ديم. آن روز هوا ابری بود و ما كنار سنگر نشسته كر پشت جبهه تخليه مي

بوديم. سر و كلة هواپيمای دشمن كه پيدا شد به داخل سنگر پناه برديم. وقتي 

صدای چند انفجار مهيب به گوش رسيد، تصميم گرفتيم تا به داخل 

بيمارستان، كه ضد بمب بود، برويم؛ ناگهان سنگر روی سرمان خراب شد. 

مباران ادامه داشت. هواپيماها كه رفتند به هر زحمتي بود حدود بيست دقيقه ب

خود را از سنگر بيرون كشيديم. قسمتي از بيمارستان هم هدف قرار گرفته بود 

كرديم كه  رسيد. اصلاً فكر نمي و سر و صدای زيادی از داخل آن به گوش مي

شيميايي زده باشند. در حال دويدن به سوی بيمارستان بوديم كه احساس 

سوزد. بقيه هم مثل من بودند. داخل بيمارستان كه  كردم چشم و گلويم مي

خورد. بسياری از مجروحان شهيد شده بودند  شديم، فاجعه بيشتر به چشم مي

و تعداد زيادی از پزشكان و پرستاران هم در اثر نفوذ گاز به داخل بيمارستان، 

ما هم شيميايي  پيچيدند. در حالي كه خود ای به خود مي هر يك در گوشه

انتقال داديم و در آخرين  های اهواز شده بوديم، مصدومان را به بيمارستان

 پرواز، ما هم در كنار آنها بستری شديم. 

                                           
 هوانيروز. سرهنگ خلبان -3
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 عشق و توپ
 1شهين شهبازي

 

بعـدازظهر، هـوا    2/2، حـدود سـاعت   در يكي از روزهای تابستان دزفـول 

خيلي گرم بود. بيمارستان در شرايط عادی خود و بدون سر و صدای بيماران، 

كرد كه ناگهان صدای شليك توپ و انفجـار   های آرام خود را سپری مي ساعت

دويدنـد   كاركنان بيمارستان در چنين مواقعي همگي به طرف در مي به گوش رسيد.

شدند، بشتابند ولي بعـد از   از جبهه و يا جای ديگر آورده مي تا به كمك مجروحاني كه

ای گذشـت همـه بـه     شد. چند دقيقـه  آن صدای مهيب فقط سكوت مطلق شنيده مي

اـنزده دقيقـه، صـدای    جای خود بازگشتند و به كار عادی خود پرداختند. بعد از حدود پ

ب كرد و همه به طرف در دويدند و با برانكاردها ام را جل ها، بار ديگر توجه آژير آمبولانس

همة آنها لباس شبيه بـه هـم   يكي به چادر اورژانس منتقل كردند.  مجروحان را يكي

، با ظاهری متحدالشـكل و بـا   پوشيده بودند و از تيپ اعزامي بسيج از آذربايجان

ها به دست، پـا، سـر و بـدن     شهای آغشته به خاك و گل آمده بودند. ترك لباس

كننـدگان بـا    آنها اصابت كرده بود. بعضي از آنها به سر بيمار خورده بود و حمـل 

آوردند. بعضي هـم از ناحيـة گـردن مجـروح شـده و       الله آنها را مي الا اله زمزمة لا

شـان افتـاده    های نگران از اتفاقي كه بـرای دوسـتان   بدون حركت، فقط با چشم

گفتند: خـواهر تـو را بـه     رفتيم مي ردند. بالای سر هر كدام كه ميك بود، نگاه مي

 ... .خدا به آن يكي برسيد، من وضعم از او بهتر است

به وسيله بلندگو در سطح پايگـاه اعـلام شـد كـه تعـدادی مجـروح بـه        

اند. هياهوی خاصي بود، هر كسي سـعي داشـت، بـا خلـوص      بيمارستان آورده

                                           
 در بيمارستان بعثت نيروی هوايي ارتش جمهوری اسلامي ايران. بازنشستهپرستار  -
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ل كاری را انجام دهد. خدايا اين همـه ايثـار و از   نيت، با حضور قلب و از ته د

 خود گذشتگي!

هـا   ها در مغز نشسته و كار خود را كرده بودند. چند نفری از بچـه  تركش

 های كمتری ديده بودند. شهيد شده و تعدادی هم آسيب
 جنگ زشت است ولي اگر هدف تحقق يـافتن يگانـه مكتـب الهـي اسـلامي     

 نظير. ها اين طور جنگيدند؛ شجاعانه و بي باشد، زيباست و بايد جنگيد. بسيجي



 / درمانگران رزمنده15

 منافق را هم نجات داديم      
 شهين شهبازي             

 

كار بودم. به سر كار آمدم و طبق معمول نوبت كاری را تحويل  آن شب، شب

رستان حكمفرما بود. در بخش گرفتم و كارهای عادی شروع شد. آرامش بر بيما

هايي از قبيل مسموميت، گرمازدگي، اسهال و استفراغ به  داخلي تعدادی به علت

های جراحي و گاهي هم  های انگلي، بستری بودند. در بخش خصوص اسهال

مراقبت بعد از عمل )ريكاوری(، بيماراني به دليل آپانديسيت، مجروحان عمل 

وادث غير مترقبه و غيره... وجود داشتند. در شدة چند روز قبل، اتفاقات و ح

طور كلي روند درمان و پرستاری  كردند و به اورژانس بيماران سرپايي مراجعه مي

 به شكل معمولي خودش ادامه داشت. 

شب بود كه با تماس تلفني از بيمارستان شهر اعلام  11/33ساعت تقريباً 

توانيم به همة آنها  ه شده و ما نميكردند كه تعدادی مجروح به اين بيمارستان آورد

دهيد يكي دو نفر را به بيمارستان شما اعزام كنيم. پزشك  برسيم. اگر اجازه مي

بود.  11/35اورژانس موافقت كرد و آنها دو نفر را به بيمارستان ما فرستادند. ساعت 

از طرفي دكتر ارتوپد، هم صبح و هم عصر عمل جراحي سنگيني انجام داده و 

رفت  كه از بيمارستان مي رسيد. با اين حال، زماني العاده خسته به نظر مي فوق

توانيد تا صبح  گفت: اگر بيمار اورژانسي آوردند، زنگ بزنيد. ضمناً دقت كنيد اگر مي

 او را نگه داريد، تأمل كنيد، صبح عمل خواهم كرد چون بسيار خسته هستم.

رستان ما اعزام كرده بودند يكي تير به پايش از بيماراني كه به بيما

خورده بود و در نتيجه شكستگي و پارگي شريان را به وجود آورده بود و 

ديگری تير به شكمش اصابت كرده و نياز به بازكردن شكم )لاپاراتومي( 

داشت. چون پزشك جراح عمومي در بيمارستان حضور داشت، بيمار دوم را 
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ما بيمار اول كه گلوله به پايش خورده بود، خونريزی به اتاق عمل فرستاديم ا

برديم، خونريزی قطع  مداوم داشت و هر اقدام پرستاری را كه به كار مي

شد. موضوع را با پزشك اورژانس در ميان گذاشتيم ولي او هم هر كاری  نمي

شب به منزل پزشك ارتوپد زنگ زدم  11/3كرد، نشد كه نشد. عاقبت ساعت 

گفتم. ايشان باز تكرار كرد كه خسته هستم سعي كنيد تا صبح و موضوع را 

ميرد، همه خونش از  اگر نياييد مي»او را نگه داريد. خواهش كردم و گفتم: 

گويي روی  دكتر گفت: اگر راست مي« آيد، رحم كنيد! اين قسمت بيرون مي

دار تا من يك ساعت ديگر بيايم. گفتم:  آن نقطه دست خود را با فشار نگه

وقتي كه قبول كردم، «. كنم منتظرتان هستم و اين كار را نيز مي»

دانستم چقدر سخت است. يك ساعت تمام دست را با فشار روی زخم  نمي

بايد اين كار را انجام  پای بيمار گذاشتن. سخت بود ولي قبول كرده بودم و مي

رديم. عمل دكتر طبق قولش، يك ساعت بعد آمد. بيمار را به اتاق عمل بدادم.  مي

 شد و مدتي بعد در اتاق مراقبت بعد از عمل بود. 

در حالي كه همه چيز طبيعي و وضع عمومي بيمار خوب بود، از طرف گروه 

ضربت برای بيمار، سربازی با اسلحه گذاشته شد كه دم در اتاق بايستد و مراقب او 

شود؟  باشد. پرس و جو كرديم كه اين شخص كيست كه چنين رفتاری با وی مي

های سپاه يورش برده و تعدادی را  گفتند: او از منافقاني است كه با گروهشان به بچه

اند. وقتي اين را شنيدم، برای چند لحظة كوتاه از اينكه چنين به شدت  شهيد كرده

برای نجات جانش كوشش كردم، در حالي كه او چند ساعت قبل به نيروهای ايثارگر 

ای برايم پيش آمده  ودم بدم آمد. حالت منزجركنندهسپاهي حمله برده بود،  از خ

بود. حالت تنفر و غم ماندن خستگي در بدن ولي به خودم آمدم. من پرستارم. هر 

كس بيمار يا مجروح شد و به كمك نياز داشت، چه دوست چه دشمن، چه سياه چه 

 سفيد، با هر خصلت و آئين، بايد به ياريش بشتابم.
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 هديدار گمشد         
  شهين شهبازي                      

 

اعلام كرده  بود. سردمداران جنگي عراق 3131ـ  32های  حدود سال

بودند كه هر دو ساعت شهرها را مورد حمله قرار خواهند داد. در واقع همين 

اصابت كرد؛ دو ساعت بعد  صبح موشكي به شهر دزفول 8طور هم بود. ساعت 

نيز صدای مهيب انفجار موشك شنيده شد. اين بار  31درست رأس ساعت 

 صدا، با كمي فاصلة مكاني از شليك اول به گوش رسيد.

خواستند سعي  رسيد هدف، جنگ رواني است. آنها مي بيشتر به نظر مي

به دو ساعت ها را از شهرها دور كنند. درست دو ساعت  كنند تا خانواده

همچنان سر جای  شد، ولي ساكنين مقاوم دزفول صدای انفجار شنيده مي

دادند. اين حالت تا بعدازظهر  خود ايستاده بودند و به كار روزمره ادامه مي

هايي كه به طرف  ادامه داشت. بعد از شليك موشك، صدای آژير آمبولانس

ای پيدا  ها و هركس، هر وسيله آزرد. خانواده آمدند، گوش را مي بيمارستان مي

های كوچك،  رسانيد. در ميان مجروحان، بچه كرد خود را به بيمارستان مي مي

ای  ای بود با موهای قهوه زياد ديده مي شدند. يكي از آنها دختر شش ساله

اش خورده بود، امّا زخمش عميق  بلند، ژوليده و خاكي كه تركش به پيشاني

گفتند آوار پدر و مادرش را شهيد كرده  يي كه او را آورده بودند، مينبود. آنها

های شيرينش،  است و فعلاً كسي را ندارد... مثل او زياد بودند ولي او با حرف

كرد. صورت او را كمي شستيم ولي چون  جور ديگری جلب توجه مي

 داد كاملاً صورتش را اش زخمي شده بود و درد داشت. اجازه نمي پيشاني

بشوييم. برای او در راهرو تخت كوچكي گذاشتيم تا در معرض ديد همه باشد 
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شود بتواند او را ببيند شايد به اين روش شناسايي  و هر كس از راهرو رد مي

كم به  شود. اقوام مجروحان، آنهايي كه جان سالم به در برده بودند، كم

از اينكه او را زنده  كرد و بيمارستان مي آمدند. هر كس فاميل خود را پيدا مي

گفت. مردی جوان با قامتي متوسط، سراسيمه طول  ديد، خدا را شكر مي مي

راهرو را چندين بار بالا و پايين رفت ولي فاميل خود را پيدا نكرد. دخترك 

شد به او هم نيم نگاهي مي انداخت و  كرد و در حاليكه مرد رد مي گريه مي

كرد. كلافه و خسته شده بود. عاقبت  ميگذشت. مرد فاميل خود را پيدا ن مي

ايستاد تا نفسي تازه كند. برحسب اتفاق، به تخت دخترك تكيه داد. دخترك 

های تخت را گرفت و گفت: عمو، عمو، مرد بلافاصله برگشت.  بلند شد. ميله

لحظه اول مات و مبهوت، لحظه بعد فرياد و گريه، دخترك را بغل كرد، بوييد 

 شده خويش را يافته بودند.و بوسيد. هر دو گم
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 روحية ايثارگري
 1خاكباز اباذر سرهنگ دكتر   

 

منتقل شدم و بارها  به پايگاه هوايي دزفول 3131در نيمة دوم سال 

 3132شاهد ايثارگری مجروحان و رزمندگان عزيز بودم. در پاييز سـال  

فروند از هواپيماهای دشمن بعثي به طور متناوب،  21هنگام اذان ظهر، 

و بسيج مستقر در اطـراف را   انديمشك پايگاه هوايي و شهرهای دزفول،

مورد حمله قرار دادند كه تعداد زيادی شهيد و مجـروح در پـي داشـت.    

مجروح  هن انديمشكبيشتر آنها از رزمندگاني بودند كه در ايستگاه راه آ

 شده و اكثرشان جراحات عميقي داشتند.

های او به علت اصابت تركش به  سربازی را مشاهده كردم كه روده

های لباسش بيرون زده بود ولي هوشيار بود.  جدار شكم، از لابلای تكمه

ل توانم تحم وقتي به سراغ او رفتم، گفت دكتر من حالم بد نيست و مي

كنم؛ به سراغ مجروحان ديگری كه حالشان بدتر است برويد و به آنها 

 كمك كنيد. از ايثارگری و روحية بالای او متعجب شدم.

                                           
 .11مراجعه كنيد به صفحة  -3
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 شجاعت پزشك جراح
 1آهويي فضل الله احمدي      

 

و بود. با وجود سن  پزشك جراح متخصص اعصاب و اهل اصفهان

ای خوب و تواني بالا داشت. مانند سربازان قديم  سال بالايش، روحيه

 كه اين پاپيچ تا بالای زانويش، آمده بود. طوری بست؛ به پاپيچ مي

شد، ديگر زمان و ساعت برايش مفهومي  وقتي مشغول به كار مي

نداشت. اكثر كاركنان اين بيمارستان متأهل بودند. برای همين دوازده ساعت 

« مُدرك»بردند، ولي دكتر  مارستان و دوازده ساعت در منزل به سر ميدر بي

برد. اكثر مجروحاني كه به جراحي  روز را در بيمارستان به سر مي تمام شبانه

اعصاب، احتياج داشتند به اين مركز اعزام  و در همين بيمارستان، عمل 

اطر خونريزی شديد داخلي، به شدند و فقط با تشخيص ايشان و يا به خ مي

 شدند.  بيمارستان ديگری منتقل مي

يك روز، مجروحي را آوردند كه گلوله درست روی نخاع وی قرار 

 گرفته و از ناحية دو پا فلج شده بود.

« تر اعزام كنيم. اين بيمار را بايد هر چه سريع»گفتم:  به دكتر مُدرك

آرامش و اطمينان خاصيّ، برخوردار بود، گفت: اگر اين اش از  درحاليكه چهره

خواهند تصميم بگيرند  نشينند و مي بندة خدا را اعزام بكنم تازه چهار نفر مي

كه آيا اين عمل شود يا نشود؟ آيا اين قطع نخاع هست يا نيست؟ تا آقايان به 

د از ای برسند، اين بيچاره جانش را از دست داده است. نزديك بو يك نتيجه

ترسيدم عمل اين بيمار، با اين امكانات  از يك طرف مي تعجّب شاخ در بياورم.
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گفت، همين جا  پذير نباشد، از طرف ديگر مثل اينكه يكي به من مي كم امكان

با مهارت تمام گلوله را از  عمل شود، بهتر است. عمل ما تمام شد و دكتر مدُرك

 ای به بيمار برسد. رد بدون آنكه صدمهكنار نخاع، بيرون آو

ای كه دارند، هميشه از  آری! مردان بزرگ با عشق و اعتقاد و ايمان قوی

 آيند. پس كارهای بزرگ برمي
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 العاده هاي خارق سنگ
 1الله سميعي ذبيح             

 

تكنسين   ـ انگيز من در رشتة پزشكياری يكي از خاطرات حيرت

ـ اين بود كه در بين مجروحان، به يك مرد بسيجي سي ساله كه  راديولوژی

و نانوا بود، برخورد كردم، ولي در هيچ جای بدن اين بيمار اثری  اهل دزفول

از تركش نبود و از لحاظ جسمي هم سالم بود. ما اين بيمار را به بيمارستان 

رغم اينكه  بود، منتقل كرديم. وی علي ومتری اهوازصحرايي، كه در پنج كيل

كرد و از  هيچ جای بدنش نشاني از تركش نداشت، احساس درد شديدی مي

منتقل  پيچيد. وی را برای راديوگرافي به بيمارستان اهواز درد به خود مي

م. پس از انجام راديوگرافي كرديم و من همراه اين بسيجي به بيمارستان رفت

ساز بوده و در هر  متوجه شديم كه هر دو كلية بيمار، سنگ K.U.Bسادة شكم 

كليه دوازده عدد سنگ به اندازه تخم گنجشك وجود دارد، در حالي كه بيمار 

اصلاً متوجه آن نشده بود. جالب اينكه در طي اين مدت، اين شخص در 

س نكرده بود. پزشكان از اين بيمار و جبهه بوده و هيچگونه دردی را احسا

های كلية او، آن هم به تعداد دوازده عدد در هر كليه، واقعاً  ديدن سنگ

ها را در كنفرانس دانشجويي  طوری كه اين عكس شگفت زده شده بودند به

 به نمايش گذاشتند. بيمارستان اهواز

 

                                           
 در پايگاه چهاردهم شكاری نيروی هوايي ارتش.  بازنشستهسروان  -3



 / درمانگران رزمنده81

 

    بمباران شيميايي بيمارستان سومار
 1سرهنگ دكتر همايون خراسان زاد   

 

بودم.  پشتيباني منطقة يك كرمانشاه مدير بهداری 3132ماه  اوايل دی 

به من مأموريت داده شد تا برای احداث بيمارستان و حمام رفع آلودگي 

يي به همراه مدير مهندسي يكان به منطقه اعزام شويم. در قسمت شيميا

ای بزرگ احداث  ، سولهصحرايي سومار 258شمالي و در كنار بيمارستان 

ها و پوشش مجروحان  كني برای در آوردن لباس كرديم كه دارای رخت

بود. در شيميايي و چندين دوش آب برای شستشو و رفع آلودگي شيميايي 

كنار آن هم يك سالن بزرگ حاوی چندين تخت با پتو، ملحفه، پاية سرم، 

 های اوليه احداث  شده بود. آتروپين و كمك

 و رئيس اداره بهداری ، فرمانده قرارگاه غرب1/31/3132در تاريخ  

و مورد بهره برداری قرار  الله، آنجا را افتتاح كردند نزاجا، سرهنگ دكتر سيف

ظهر بود كه من و دكتر  35:11ساعت 31/31/32گرفت. فردای آن روز، 

)رزيدنت جراحي پلاستيك كه جهت گذراندن طرح يك ماهه به  هجرتي

اعزام شده بود( در داخل كانكس مشغول صرف ناهار  بيمارستان سومار

های هواپيماهای  ها و راكت ان صدای انفجار مهيب بمببوديم كه ناگه

                                           
شكي بورسية پزشكي ارتش در رشتة دامپز 3121زاد، سال  سرهنگ دكتر همايون خراسان -3

كه به اداره بهداشت و درمان  3181التحصيل شدند. ايشان را در سال  فارغ 3123پذيرفته و در سال 

زاد  نزاجا جهت ديدار دوستان مراجعه كرده بودند ملاقات و قرار مصاحبه را گذاشتيم. دكتر خراسان

 اند. در حال حاضر به افتخار بازنشستگي نائل شده
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دشمن بعثي، سكوت و آرامش بيمارستان را به هم ريخت و هياهوی 

 عجيبي در محوطة بيمارستان به راه افتاد.

در كف كانكس دراز كشيده و كم كم خود را به زير  من و دكتر هجرتي

بعد از مدتي كه صدای آنجا مانديم.  ها رسانديم و مدت نيم ساعتي  تخت

ها قطع شد، به بيرون از كانكس و داخل محوطه بيمارستان رفته و مشاهده  ن بمبارا

متوجه شديم روی داتند چه خبر شده است.  اند و نمي كرديم كه كاركنان سراسيمه

زمين و محوطة بيمارستان پودرهای سفيد رنگي باقيمانده و همچنين روی 

های سياه رنگي پخش شده بود كه  های بيمارستان لكه آمبولانسها و  ماشين

مشخص كرد بمباران عادی نبوده و شيميايي بوده است. بلافاصله به كاركنان 

گفتيم كه بروند و ماسك بگيرند، ولي ماسك عملياتي نداشتيم و صرفاً  تعدادی 

ي كه به ماسك مشقي و آموزشي داشتيم كه كمتر از تعداد كاركنان بود. آنهاي

ها را تكه تكه كرده و آنها را خيسانده و با آن  ماسك دسترسي پيدا نكردند، ملحفه

 گرفتند تا از اثرات گازهای شيميايي در امان باشند. جلوی بيني و دهانشان را مي

از آنجايي كه بمباران ادامه داشت، به همراه تعداد ديگری از كاركنان و 

الای تپه كنار بيمارستان رفتيم ولي متأسفانه پزشكان كه توانايي داشتند، به ب

)رزيدنت پور  و دكتر رستم تعداد ديگری از كاركنان از جمله دكتر هجرتي

 جراحي از نيروی هوايي كه برای گذراندن طرح يك ماهه به بيمارستان سومار

 بيمارستان ماندند. گازهای شيميايي روی دكتر هجرتياعزام شده بود( در 

تأثير زيادی گذاشته و حالت رنگ پريدگي و نيز تهوع و استفراغ پيدا كرده بود. 

دو نفر از همكاران زير بغلش را گرفته و تا دامنة تپه آوردند. حال وی هر لحظه 

ری كه  ديگر توانايي بالا آمدن را طو‌شد؛ به تر مي تر و رنگ و رويش پريده وخيم

پور نيز در اتاق عمل مشغول  نداشت و برگشت كه استراحت كند. دكتر رستم
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جراحي مجروحان بود و به هيچ وجه حاضر به ترك اتاق عمل و نجات خود و 

 شد.  مصون ماندن از اثر گازهای شيميايي نمي

از پزشكان و  به همراه دكتر رياض )دندانپزشك وظيفه( و تعداد ديگری

كاركنان بيمارستان برای مصون ماندن از اثرگازهای شيميايي به ارتفاع بالای تپه 

جنب بيمارستان رفته و در آنجا پناه گرفتيم. البته هواپيماهای دشمن بعثي شروع 

های اطراف بيمارستان كرده بودند تا كاركنان  به بمباران عادی محوطه و جاده

 شوند وگازهای شيميايي روی آنها اثر كند. نتوانند از آن محيط خارج

های بمباران به بالای تپه  هم  در بالای تپه پناه گرفته بوديم، تركش

رفت، بالای تپه  بعدازظهر كه هوا رو به تاريكي مي 2رسيدند. تا ساعت  مي

 مانديم و پس از اينكه بمباران قطع شد به محوطة بيمارستان بازگشتيم.

هر كس در حدّ توانايي خود به مجروحان كمك هياهوی عجيبي بود. 

زاهدان در آن مستقر  88كرد. دشمن بعثي متأسفانه خط مقدم را نيز كه لشكر  مي

 آوردند. بود، بمباران شيميايي كرد كه مجروحان آنها را هم به بيمارستان سومار

گرفته شد  هم برای كمك به مجروحان آمدند. تصميم 88پزشكان لشكر 

غرب ) قبلاً در آنجا  دبيرستاني را جهت نگهداری  مجروحان شيميايي را به گيلان

 و رفع آلودگي شيميايي آماده كرده بودند( اعزام كنند.

به همراه چند نفر از پزشكان بر اثر آمد و شد در محوطه بيمارستان و 

تهوع  رسيدگي به وضع مجروحان شيميايي، حالت رنگ پريدگي، استفراغ و

 هايمان مثل كاسة خون، قرمز شده بود. پيدا كرديم به طوری كه چشم

غرب نيز پر از مجروح شيميايي شد. مرا با چند نفر از كاركنان بيمارستان  گيلان

 بردند. ذهاب را با آمبولانس به بيمارستان پادگان سرپل صحرايي سومار

جا به وضعيت ما رسيدگي شد و با تزريق سرم، آتروپين، حمام و شستشو در آن

 251مقداری از آلودگي رفع شد. صبح كه هوا روشن شد، ما را به بيمارستان 
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داد. بعد از اينكه  كه نور چشمانمان را به شدتّ آزار مي اعزام كردند در حالي كرمانشاه

پور در اثر  و دكتر رستم فهميديم كه دكتر هجرتي كمي بهبودی حاصل كرديم،

 اند. )روحشان شاد (. استنشاق گازهای شيميايي به درجة رفيع شهادت نائل شده
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 حيات دوبارة پنج شهيد       
 1محمدّرضا صفري نژاد

 

؛ من در منطقة سومارروزهای پاياني جنگ مصادف بود با حضور 

ای كه در آن زمان آماج حملات شيميايي دشمن بعثي قرار گرفته بود.  منطقه

داری شدم. از  را داشتم، متوجه كاميون يخچال يك روز كه قصد رفتن از سومار

شيميايي را  جواب داد: شهدای بمباران« روی؟ كجا مي» رانندة كاميون پرسيدم:

اگر امكان دارد، درِ كاميون را باز » برم. مكثي كردم و گفتم: به پشت جبهه مي

راننده قبول كرد و در را برايم باز كرد. تقريباً چهل «. خواهم آنها را ببينم كن، مي

دوت تزريق  زدم و به آنها آنتي شهيد در آنجا بودند. با زحمت زياد آنها را كنار مي

گونه پوشش و حفاظتي  شد؛ چون هيچ م داشت حالم بد ميك كردم. كم مي

نداشتم از طرفي تمام داروها را برای شهيدان داخل كاميون استفاده كرده بودم و 

 دارويي برای خودم باقي نمانده بود تا از آن وضع وخيم خارج شوم.

دانم چطور شد كه از داخل اتاق كاميون، پايين افتادم، ولي با كمك  نمي

توانستم به زحمت خودم را بالا بكشم و كنار دست راننده بنشينم.  راننده

تر آنكه وقتي  وقتي به پشت جبهه رسيديم، حالم بهتر شده بود و جالب

آسايي زنده بودند.  طور معجزه خواستيم شهدا را تخليه كنيم پنج نفر از آنها به

معاينة  ها گذشت تا اينكه يك روز در بيمارستان مشغول از اين قضيه سال

بيماری بودم كه يك نفر وارد اتاق درمان شد و اصرار كرد تا دست مرا ببوسد 

وقتي از آن شخص علت كارش را پرسيدم، گفت: من يكي از كه نگذاشتم. 

                                           
، متخصص اورولوژی است و در حال حاضر معاونت پزشك محمّدرضا صفری نژادسرهنگ  -3

آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اجا را بر عهده دارند.
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دوت در كاميون تزريق  همان پنج نفری هستم كه شما به آنها آمپول آنتي

دگي مجدد مرا در كرديد، اين عمل شما باعث نجاتمان شد. دختر و همسرم زن

 درجة اوّل مديون خداوند و بعد، مرهون فداكاری و تدبير شما هستند.
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 موقع نجات به      
 1ول محمد خدابنده

    
يك گروه چهار فروندی از بالگردها مأموريت يافتيم عملياتي را در داخل  با

يم. محل مأموريت در اطراف كانال ماهي قرار داشت. انجام ده خاك عراق

دشمن در آن منطقه اقدام به جاری كردن آب برای جلوگيری از عمليات 

نيروهای ايراني كرده بود و ما وظيفه داشتيم آنها را در اطراف كانال ماهي 

به محل كه رسيديم حجم آتش دشمن چنان زياد بود كه قادر  سركوب كنيم.

كاری نبوديم. خلبانان سه فروند كبرا با هماهنگي، تصميم به انجام هيچ 

نشيني، از سمت ديگر به دشمن ضربه بزنند. در حين  گرفتند ضمن عقب

ها  عنوان بالگرد نجات بودم، متوجه شدم كه يكي از كبرا عمليات، من، كه به

در آسمان صحنة نبرد نيست. با خلبانان دو فروند كبرای ديگر تماس گرفتم 

اطلاعي كردند. به سرعت در منطقه عمليات به جستجو  ها هم اظهار بيكه آن

پرداختم. سرانجام آنها را يافتم. بالگرد در يك منطقه آب گرفته سقوط كرده 

بود و خلبانان آن روی آب شناور بودند. از سويي دشمن نيز متوجه سقوط 

با شليك  كرد ولي دشمن آنها شده بود. بالگرد ما برای نجات آنها تلاش مي

داد. ناچار با دو كبرای  مداوم توپخانه اجازة نزديك شدن ما را به آنها نمي

ديگر تماس گرفته و تقاضای كمك كردم. با رسيدن كبراها و درگيری با 

ها پايين  مهاجمان، بالگرد را به صورت ساكن تا يك متری بالای سر خلبان

كه به آنها اجازه سوار  آوردم. شدت باد ملخ و تلاطم امواج چنان شديد بود

چهه بود،  نجات ما كه در آن عمليات، استوار رضا چه داد. پزشكيار شدن نمي

                                           
 سرهنگ خلبان هوانيروز. -3
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با ديدن اين وضع به داخل آب پريد و با تلاشي جانفرسا آنها را به داخل آورد. 

من با اطمينان از نجات آنها به سرعت اوج گرفتم و پرواز كردم. با حركات 

در حال دورشدن از صحنه جنگ بودم كه مسئول دوم نجات كه مارپيچ 

چهه جا مانده است. با  ام زد و گفت: رضا چه داخل بالگرد بود، دست روی شانه

نزديك محل يك چرخش سريع، دوباره به سوی محل سانحه پرواز كردم. 

سانحه كه رسيديم، دو قايق تندروی نيروهای خودی را ديدم كه با  اشاره 

گيری  دهيم. در حال تصميم گفتند: شما برگرديد، ما او را نجات مي دست مي

ها هدف خمپاره قرار گرفت و در آب سرنگون شد.  بودم كه يك فروند از قايق

چهه رساند و پس از سوار  قايق دوم با چند چرخش خود را به پزشكيار چه

در يك  كردن او، هم مسير با ما حركت كرد. به انتهای آب گرفتگي كه رسيديم

چهه را سوار و به سوی  فرود و برخاست سريع با تشكر از سرنشينان قايق، چه

پرواز كرديم. دو خلبان نجات يافته، جراحات سطحي داشتند  بيمارستان اهواز

 كه پس از مداوا دوباره به منطقه بازگشتند.
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 نوجوان فداكار      
 1رف لامرضا تاييديغ                             

اوايل جنگ، نقاطي را برای نشست و برخاست بالگرد در جنوب برای تخلية 

و با  مجروحان مهيا كرده بودند كه مهمترين اين نقاط نزديك خرمشهر بودند

های  ن را به بيمارستانشدند. مجروحا خوانده مي 3، 5، 1، 1، 2،  3های قايق  نام

داديم. وضعيت جنگ  انتقال مي و ماهشهر ، انديمشك، دزفول، آباداناهواز

بحراني، مصدومان و شهدا بسيار و بالگردهای هوانيروز به صورت مداوم در رفت و 

 شدند.  بندی مي برگشت بودند. در آن نقاط مجروحان طبقه

كساني كه ضربة مغزی، قطع نخاع و يا اضطراری بودند، در اولويت اول و 

شدند. در يكي از روزهای عمليات در نقطة  بقيه پس از آنها ترابری هوايي مي

، برای تخليه مجروحان فرود آمدم. در حين تخلية مجروحان به داخل 2قايق 

ای رويش  لگرد، نگاهم روی جوان كم سن و سالي، ميخكوب ماند كه ملحفهبا

كشيده بودند و چند جای بدن او خوني بود. كنارش رفتم. حالش بسيار 

وخيم بود و به درستي قادر به حرف زدن نبود. به مسئول تخليه اشاره كردم 

تم. وقتي كه او را به داخل بالگرد منتقل كند و خودم برای بازديد بالگرد رف

  5بازگشتم با تعجب ديدم كه او هنوز در همان محل است. اين بار به كروچيف

گوشزد كردم كه او را سوار كند و خودم ايستادم تا به داخل منتقل شد. 

دوباره برای انجام كاری صدايم كردند. برای بار سوم كه بازگشتم دهانم از 

همان جای قبلي قرار داده  تعجب باز ماند چرا كه مجدداً او را پياده و در

بودند. عصباني شدم و شروع به پرخاش به مسئولان تخليه كردم. با سر و 
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صدای من، مجروح را به كنار بالگرد كه كاملاً پر شده بود، انتقال دادند و هر 

طور بود جايي در انتهای بالگرد برايش درست كردند. خيالم كه از بابت او 

شدم. آمبولانسي آژيركشان از راه رسيد و در  راحت شد، برای پرواز آماده

كنار بالگرد توقف كرد. داخل آمبولانس يك خلبان مجروح عراقي بود كه 

هواپيمايش به وسيلة نيروهای ما سرنگون شده بود. بالگرد بعدی هنوز از راه 

كردند كه جوان را پياده و او را سوار كنم، امّا  نرسيده بود و مسئولان اصرار مي

رفتم. با آنها گرم جر و بحث بودم كه احساس كردم يك نفر  ير بار نميمن ز

زند. نگاه كه كردم پنجه همان  با انگشتانش به لباس پروازم و پايم چنگ مي

خواهد حرف بزند. وقتي صورتش را متوجه  نوجوان بود و حالتي كه انگار مي

ميرد. قصد اين  خودم ديد، بريده بريده گفت: اول او را سوار كنيد، دارد مي

آميز بود كه ناچار رضايت  قدر التماس كار را نداشتم اما نگاه و صورتش آن

دادم. آنها هم او را پياده و خلبان مجروح عراقي را جايش خواباندند. اگرچه 

آن خلبان نرسيده به بيمارستان مرد. در بازگشت با آخرين سرعت پرواز 

روح بود. وقتي در محل مجروحان كردم و تمام فكر و ذهنم به آن نوجوان مج

 فرود آمدم و بالای سرش رفتم، شهيد شده بود.
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 )س(بمباران شيميايي بيمارستان الزهرا
 1بهرام كاظمي              

 

های  انجام شد. در آن عمليات، گروه در جنوب آبادان 8عمليات والفجر

، ش، جراحيخو ، چنانه، عيننيروز در مناطق مختلفي مثل دارخوينپروازی هوا

های يك تا شش مستقر بودند. محل استقرار ما با دو فروند بالگرد  و باغچه اهواز

بود.  )ع( ان علي بن ابيطالبو چهار فروند كبرا در بيمارست 531شنوك و دو فروند 

بود و در  وظيفة ما حمل و ترابری نيروها،  مهمات و آذوقه به جنوب آبادان

 و... شهر دزفول )س(های الزهرا بازگشت، تخلية مجروحان و شهدا را به بيمارستان

ای كه ما عمليات داشتيم، همه جا را آب گرفته بود.  داديم. در منطقه انجام مي

های دشمن  رفت. ديدبان آمد و روزها، با مد پايين مي ها با جزر بالا مي آب، شب

ديدند و هر چقدر هم  بدون استثنا پروازهای ما را به علت وجود دشت صاف مي

روع پرواز كه در سطح پايين پرواز مي كرديم باز هم از ديد آنها مخفي نبوديم. ش

شدن توپخانه و  های دشمن و فعال شد با گزارش ديدبان ما هر روز مصادف مي

، آب و لجن وجود داشت و باتلاقي بود،  هواپيماهايشان؛ اماّ چون در آن منطقه

شد و   انفجار توپ و موشك هواپيماها، فقط موجب پراكنده شدن آب و لجن مي

، مجروحان و شهدا را از خط شدند. در آن عمليات ها جذب زمين مي تركش

 مقدم به عقب آورده و پس از مداوای اوليه در بيمارستان شهيد بقايي در اهواز

كرديم. روز اول در حال انجام مأموريت بوديم كه اطلاع دادند   تخليه مي

هدف بمباران شيميايي واقع شده و تعدادی از نيروها  )س(بيمارستان الزهرا

اند. با وجود اينكه ماسك به همراه نداشتيم، سريع خودمان را به  شده مسموم

                                           
 سرهنگ خلبان هوانيروز. -3



 13/ بمباران شيميايي بيمارستان الزهرا

دانستيم كه بيمارستان بخش شيميايي ندارد و اگر  بيمارستان رسانديم چون مي

آيد. وقتي رسيديم مجروحان زياد بودند و درنگ جايز  دير برسيم فاجعه پيش مي

حان را تخليه كرديم. شب نبود. تا مدتي بعد از غروب، در پروازهای متعدد، مجرو

همان روز اين بلا به سر خودمان هم نازل شد. در سنگر بوديم كه با شنيدن 

صدای انفجار بيرون آمديم. با استشمام بوی گازهای شيميايي، فهميديم كه 

بمباران شيميايي بوده است. در بمباران آن شب من و تعدادی از نيروهای 

 هوانيروز شيميايي شديم.
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 امداد غيبي           
 1سرهنگ جانباز نجفياني

 

ای است كه به مدت چهار روز با  ای كه دارم مربوط به رزمنده خاطره

ای پناه  شده مجروح شده بود، در كنار لنج غرق اينكه در اثر اصابت گلوله

شنوند كه  يزني رفته بودند، صدايي را م گيرد. وقتي رزمندگان برای گشت مي

بينند كه  به علّت  شوند او را مي كند. نزديك كه مي تقاضای كمك مي

جراحت زياد، خون زيادی را از دست داده است. وقتي او را آوردند هيچ رمقي 

نداشت. سريعاً به او سرم قندی وصل كرديم تا جان بگيرد. شب هنگام 

باران كردند كه  وشك، ما را م2ها به تلافي حملة رزمندگان در كربلای عراقي

ها شكسته شد. در  طوريكه شيشه چند تركش هم به درمانگاه اصابت كرد، به

پي آن يك موشك به درمانگاه اصابت كرد و باعث شد سقف خراب شود و 

تيرآهن آن به پايين سقوط كند. تمام داروهای درمانگاه از بين رفت و 

تازه نجات يافته، دوباره از  ای مبدل شد. با اين حال مجروح درمانگاه به خرابه

بلا جست و در ميان آوارهای ريخته شده، زنده ماند. گويي ارادة خداوند بر 

اين بود كه او بماند. به راستي آن واقعه يك امداد غيبي بود كه با چشمانم 

 افتد. آن را ديدم. به يقين پي بردم تا خدا نخواهد، برگي از درختي نمي
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 جروح شدراننده آمبولانس هم م
 سرهنگ جانباز نجفياني

 

عنوان امدادگر از سوی سپاه پاسداران، داوطلبانه به منطقه اعزام شده  به

مسئول درمانگاه جزيره مينو بودم. تمامي مجروحان را  بودم. در منطقة  آبادان

بيمارستان آوردند و ما آنها را به  ای بود، مي به يك درمانگاه، كه در واقع مدرسه

های كربلای  كرديـم. در عمليات بود، اعزام مي طالقاني، كه در داخل شهر آبادان

مجروحان زيادی داشتيم و به علت شيميايي شدن بيمارستان طالقاني  2و  1

يي بودـ ـ بيمارستان صحرا )ع(طالب ابي بن بايد مجروحان را به بيمارستان علي

كرديم بيشتر مجروحان را در  دليل بُعد مسافت، سعي مي  داديم. به انتقال مي

در موارد خيلي حساس، البته اگر مجروح بدحالي وجود روز اعزام كنيم مگر 

 كرديم. داشت، در هر زمان از شبانه روز كه لازم بود، اعزام مي

ردند كه هوا تاريك شده بود. مجروحي را آو 33شب زمستان  1ساعت 

اش مشخص بود.  طوری كه صدای تنفس ريه به پشت او تركش خورده بود به

ای در ناحيه سينه بيمار ايجاد شده بود. او را از آمبولانس خارج نكرديم  حفره

و پس از پانسمان اوليه با گاز وازلينه و وصل سرم اعزامش كرديم. به همراه 

بسيار بدش، از روحية بالايي مجروح با آمبولانس رفتم. مجروح با وجود حال 

برخوردار بود. راننده آمبولانس يك بسيجي اهل قزوين و بسيار زرنگ بود. به 

های  ها خراب و در نتيجه ناهموار است، چراغ راننده گفتم چون اكثر پل

آمبولانس را روشن كند. بعد از آن مشغول دلداری دادن و صحبت با مجروح 

های آمبولانس  پل سوم رسيديم. چون چراغ شدم. پل دوم را رد كرديم و به

روشن بود، ناگهان خمپاره، جلوی آمبولانس، به زمين اصابت كرد. شيشه جلو 
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طوری كه ديگر  ريز ريز و راننده آمبولانس از ناحية صورت مجروح شد، به

توانست چشمانش را باز كند. با نا اميدی از آمبولانس پايين آمدم. وقتي  نمي

را ديدم، مشاهده كردم كه راديات آمبولانس سوراخ شده  جلوی آمبولانس

طوری  است. علاوه بر اين گودالي بزرگ جلوی آمبولانس ايجاد شده بود، به

شد ادامه مسير داد. يك ساعت گذشت تا اينكه صدای ماشيني  كه ديگر نمي

هايش خاموش بود. به جلوی ماشين رفتم و داد زدم  را شنيدم كه چراغ

ه دار. راننده وانت كه جوان بود، مجروحان را ديد. با ترس و لرز ماشين را نگ

گفت من بايد زودتر به موضعم برگردم. شايد ماشين ديگری بيايد و به شما 

كمك كند. به او گفتم شما كمك كن مقداری از راه را طي كنيم تا وسيله 

نس نيز ديگری كه آمد با او برويم. به هر حال مجروحان را كه راننده آمبولا

جزو آنها بود، عقب وانت گذاشتم و راه افتاديم تا به بيمارستان صحرايي 

رسيديم. به محض رسيدن به بيمارستان، آنها را به اتاق عمل بردند. من تا 

كردم. وقتي  آوردند، كمك مي صبح به مجروحان ديگری كه به بيمارستان مي

ايم كه شما شهيد  به درمانگاه خودم بازگشتم، همرزمانم گفتند: شنيده

 ايد و آثاری از شما پيدا نشده است. شده

 

 دانم  گرنگهدار من آن است كه من مي

 دارد  شيشه را در بغل سنگ نگه مي
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 فراز سهند ايثار بر
 1عزيزالله مهدي زاده

 

طريقت دفاع مقدس در حقيقت حماسة مستانه عاشقان حقيقت در وادی 

شوند و بنا به  است كه دست از جان شسته و شتابان به سوی معبود رهسپار مي

فرهنگ  «دفاع مقدس در حقيقت يك فرهنگ است.»تعبير مقام معظم رهبری 

های جامعه جاری است، ايمن  ايثار و فداكاری و مادامي كه اين فرهنگ در رگ

 ده و هستند.سازان اين عرصه بو ماند و شهدای ما فرهنگ و مصون مي

صحبت از شهـدای والامـقـام دفــاع مقـدس كاری است بسيـار دشــوار، 

هستند كه  ای از ايثار و فداكاری يافتگان طريقت سلوك در درجه چرا كه اين ره

ها و  ای از رشادت عظمتشان وصف ناپذير است ولي در حد توان، خلاصه

كه از زبان دوستان و  واردوم منصور كاظميشهيد ناواست های پزشكيار دلاوری

 كنم. همرزمان ايشان گردآوری شده و به رشتة تحرير درآمده است را عرض مي

داری  وارد آموزشگاه درجه 3135اين شهيد بزرگوار، در سال 

ـ تحصيل را 81نيروی دريايي ارتش شد. آنجا در رشتة بهياری ـ دورة 

التحصيل و به منطقة يكم دريايي منتقل شد  فارغ 3132در سال  آغاز و

 رفت. و به بندرعباس

پس از حضور در منطقه، در يكان شناور مشغول به خدمت شد و  

 بود. آفرين سهند ناو حماسه آخرين مسئوليت وی، پزشكيار
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شان به مرخصي رفتند.  رگزاری مراسم ازدواجبرای ب 3131اوايل پاييز 

اواخر  مرخصي، مأموريتي به يكان وی محول شد كه چون ايشان در مرخصي 

ديگری را جايگزين وی كردند. پزشكيار جايگزين شده برای  بودند، پزشكيار

ـ  رود و در بين راه تهية دارو و وسايل لازم برای مأموريت، به بيمارستان مي

ـ با شهيد كاظمي روبرو شده و به اصرار وی وسايل و  جلوِ درب بيمارستان

دهد. شهيد كاظمي وسايل را گرفته و با يك جعبه  داروها را تحويل ايشان مي

  گردد، تا عازم مأموريت شود. شيريني به محل خدمتش برمي

رستان وارستگي و افتادگي آن بزرگوار همواره زبانزد همكاران در ناو و بيما

ترين شرايط، نياز بيماران و يا همكاران را بر رفاه و آسايش خود  بود. در سخت

كه از جانبازان حماسة ناو قهرمان  داد. تعدادی از همرزمان ايشان ترجيح مي

كنند كه پس از اصابت موشك به ناو، تعدادی از  سهند هستند، تعريف مي

شود، ولي شهيد  ستور فرماندهي، ناو تخليه ميشوند. به د نيروها مجروح مي

كه ناو در حال غرق شدن بود، به كمك مجروحاني كه  در حالي منصور كاظمي

آورد و به  رود. تعدای از آنها را به عرشه مي در طبقه زيرين قرار داشتند، مي

بسياری از نجات يافتگان،  اندازد تا با كمك ديگر نيروها نجات يابند. دريا مي

 دانند. های ايشان مي گذشتگي ها و از جان زندگي خود را مديون فداكاری

تمامي كساني كه زنده مانده و خود را به دريا انداخته بودند، او را 

 زدند كه:  صدا مي

ناو در حال غرق شدن است، خودت را نجات بده! هر چه زودتر خود »

 « را به دريا بينداز!

هنوز مجروح ديگری آن پايين وجود دارد »شنيدند:  در پاسخ ميولي 

 « كه نيازمند امداد و كمك من است.
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ها، موشك ديگری به ناو اصابت كرد كه باعث  در يكي از آن پايين رفتن

تر ناو به داخل آب شد و در نتيجه درهای اتاقك ناو قفل شد  فرو رفتن سريع

گونه جراحتي، نتوانست به بالا بيايد و همراه با ناو  بدون هيچ و شهيد كاظمي

 ، جاودانه شد.سهند
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 روحيه و نشاط بالا
  1حسين كردبچه

 

)ع( در شهر فاو كه بعد از  پس از فتح فاو در بيمارستان امام سجاد

 راني به سرعت ساخته و تجهيز شده بود، مستقر شديم.حضور نيروهای اي

امكانات درماني تدارك ديده شده، خوب بود ولي برخلاف بيمارستان  

اندازی نشده بود. در آن مقطع،  امكانات جراحي هنوز راه )ع(طالب علي ابن ابي

و  آرام بود و درگيری مستقيم زيادی وجود نداشت. حملات هوايي فاو

اقدامات غافلگيرانه توسط غواصان دشمن، آمادگي و گوش به زنگ بودن را 

طلبيد. مورد دوم تهديد گُرازهای معروف فاو بودند كه به علت حمله از  مي

 پشت سر مواردی از قطع اندام تحتاني را باعث شده بودند.

تغيير نام « طميهشهر فا»كه بعد از حضور ايرانيان در آنجا به  شهر فاو

داده شده بود، روزی دو نوبت به وسيلة شهرداری فاطميه آبپاشي و نظافت 

 شد. مي

شدند و  ، بيشتر بيماران عادی پذيرش مي)ع( در بيمارستان امام سجاد

در رابطه با مجروحان، اغلب اقدامات اوليه انجام و به آن طرف اروند اعزام 

از پرستاران با تجربه، كارها را شدند. در اين خصوص حضور  تعدادی  مي

 كرد. بسيار تسهيل مي

با وجود درگيری و خطراتي، كه هر آن تهديدی عليه حيات به شمار 

كرد و آن شادابي،  رفت، يك نكته در مناطق جنگي هميشه جلب توجه مي مي

                                           
 .های ابهاد نهاجا سرهنگ بازنشسته دكتر حسين كردبچه، رئيس سابق يكي از درمانگاه -3
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های عبوس،  سرحال و قبراق بودن رزمندگان بود. درست، بر خلاف چهره

و طلبكار از زمين و زمان در زندگي شهری كه بويي از  درهم رفته، اخم كرده

لطافت و طراوت در خود ندارد. در جبهه با مراجعان عادی و حتي مجروحان 

كه اصابت تير و تركش دشمن، عضوی را از آنان گرفته بود، اغلب يك ويژگي 

گويي آنان بود.  مشربي و بذله شد و آن حفظ روحية خوش مشترك ديده مي

زدند،  ها را به هم مي كردند و حريم های تندتری مي يني كه شوخيگاه مراجع

 در انتهای صحبت خود، با چاشني لبخندی اظهار مي كردند كه: 

 « كنم و... ام و گاه قاطي مي دكتر به دل نگير، من موجي»

 داديم كه:  ها هم اغلب دلداری مي چي ما بهداری

ن قاطي نكني و روی ضامن باشي، كشيد تا وقتي شوخي را با گلنگدن»

 «ايم. است كه طوفان زده خيال؛ چون اگر تو موجي هستي ما يك عمر بي

لبخند بزن »كرد:  يك تابلو مكرر در فضای بيمارستان جلب توجه مي

 « رزمنده!

 كردند. و الحق كه همه آن را رعايت مي
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                       گروهبان فداكار                 

 1شهرام فيروز مرني

 

ـ كه معمولاً روز  ـ روز جمعه 3111در يكي از روزهای گرم تابستان 

بعدازظهر ناگهان آمبولانسي آژيركشان وارد محوطة  1استراحت بود، ساعت 

ده كرده تيپ شد. در حاليكه با شنيدن صدای آمبولانس خودم را آما بهداری

سراسيمه مرا صدا كرد. وقتي به اورژانس رسيدم با يك سرباز  بودم، پزشكيار

عريان با سر و صورت گلي مواجه شدم. سريعاً معاينات اوليه را به عمل آوردم 

و متوجه شدم بيمار ضربان قلب و تنفس ندارد. با كمك پزشكياران، عمليات 

. در حين كار و معاينه متوجه شدم كه بيمار را شروع كرديم (CPR)احياء 

اش شده است. با توجه به  كرده و ترشحات معده وارد ريه 5آسپيراسيون

در منطقه، به پزشكيار پايور گفتم كه بيمار نياز به  (ICU)نداشتن امكانات 

بد. در همين دارد و بايستي سريعاً به بيمارستان انتقال يا 1شوك و ساكشن

كار بايد كرد؟  حين يكي از سربازان، كه گروهبان وظيفه بود، پرسيد كه چه

وقتي به او توضيح دادم چكار بايد بكند، در حالي كه تنفس دهان به دهان انجام 

داد، گفت حاضر است ساكشن را با دهان خود انجام دهد و سريعاً ترشحات  مي

شن كرد. در آن شرايط ديدن آن صحنه، دهان سرباز مصدوم را با دهان خود ساك

سكوت بر اورژانس حاكم شد و فقط صدای ماساژ و  همه را متعجب كرد.

های من  تنفس مصنوعي و ساكشن آن دلاور با دهان و توضيحات و راهنمايي

                                           
 سروان پزشك نيروی زميني ارتش. -3
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ساكشن: تميز كردن راه هوايي از ترشحات با دستگاه مخصوص. -1
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شد. بالاخره پس از چند دقيقه كه موفق به  در فضای اورژانس شنيده مي

رسانديم. بعد  شهريور آبادان 31بيمارستان احياء شديم با آمبولانس او را به 

العمل و يا حتي صحبتي را  از آن، همه ساكت بودند. كسي توان عكس

دليل: هم به خاطر آن سرباز مجروح و هم به خاطر ديدن نداشت. آن هم به دو 

كردم. بالاخره با  كس حتي من هم تصورش را نمي ای كه شايد هيچ صحنه

ها سكوت را در هم شكستم و از كاركنان خواستم كه به سر  صحبت يكسری

تنها شديم و شروع كردم  نجفي 1كارهای خود برگردند و خودم هم با گروهبان

كردن وی، چون حالت خاصي داشت و مبهوت و  با وی صحبت كردن و تشويق

 ناراحت بود.
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 شيطان در شهر      
 1جواد اسلامي

 

گردنة قلاجه، مغرورانه برگردة زمين تكيه زده و هلال ماه در آسمان چون 

كند. راديو ايلام از ساعاتي پيش قهرمانان تيپ  ای شكسته، پرتو افشاني مي سكه

او را از  را كه دلاورانه سعي دارند، جلو پيشروی دشمن را سدّ كرده و هوابرد 22

 كند به آنان بپيوندند. تنگة كوشك عقب برانند، تمجيد و از مردم دعوت مي

آباد صفير كشيده  های رنگي اخطار دهنده برفراز شهر اسلام ناگهان گلوله

 شود. و ترددّ خودروها متوقف مي

شليك پياپي و انفجارهای مهيب سكوت شب را در هم شكسته و 

 شود: نيده ميای شرم آور ش ساعتي بعد شايعه

 «شهر به تصرف منافقين در آمده است»

خبر كوتاه حملة منافقين، دهان به دهان چرخيده، چون خنجری بر 

زند،   ها موج مي فشارد. نفرت در چهره ها فرو نشسته و بغض گلوها را مي قلب

اند تا برادركشي تاريخي را تكرار كنند، در  احساس اينكه قابيليان باز آمده

 نشيند. ها مي دل

 ای، خدا را به شهادت گرفته است. هابيل اكنون بر فراز قله

صادر، امّا  آباد، از سوی قرارگاه غرب شبانه دستور حركت به سوی اسلام

دليل عدم شناسايي مناطق نفوذی دشمن و موقعيت مزدوران  لحظاتي بعد به

 شود. وكول ميبعثي، دستور لغو و انجام آن به صبح روز بعد م

                                           
 سرهنگ پزشك. -3
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 يكشنبه دوم مرداد:
 12تكاور هوابرد كه جديداٌ تحت امر تيپ  113صبح، گردان  3ساعت 

 8كند. ساعت  آباد ترك مي در آمده، گردنة قلاجه را به سوی اسلام تكاور
آباد، كه به  ها درگيری با منافقين را از اولين پيچ جادة ايلام ـ اسلام صبح بچه

 كنند. شود، شروع مي سمت جنوبي شهر منتهي ميق
گاهي  ای آسمان را خالي نكرده و گاه لحظه هواپيماهای ايران و عراق

پاشند، تا  های لرزان دشمن مي بالگردهای كبرا، رگبار خشم خود را بر سايه
 دلگرمي، عشق و ايمان را به ارمغان آورند.

دار منافقين تلاش  های لاستيك شانده  و تانكای از دود شهر را پو هاله
 كنند تا از ورود تكاوران به شهر جلوگيری كنند. مي

ها با استفاده از شيارها و درختان پراكندة در اطراف شهر سعي دارند  بچه
 به داخل شهر رخنه كرده و دشمن را از شهر بيرون برانند.

گير شده  ينستوني از خودروهای دشمن در اولين ميدان شهر، زم
 و راه فراری ندارند.

 دو سه تانك در مدخل ورودی شهر، راه را بر رزمندگان اسلام سدّ كرده بودند.
ها را فر اگرفت و با  ساعت يك بعدازظهر بود كه ستوني از دود و آتش تانك

 ور شدن دو تانك، تانك سوم فرار را برقرار ترجيح داد و به داخل شهر متواری شد. شعله

ها به شهر  دام دو تانك ياد شده و بازشدن مدخل ورودی شهر، بچهبا انه
 هجوم آورده و جنگ خياباني شروع شد.

ها به شهر، شروع به انتقال مجروحان كرده و  ها با ورود بچه آمبولانس
 رفتند. هايي بودندكه تا مدخل ورودی شهر پيش مي تنها اتومبيل

ند، وضعيت شهر را جويا از اولين مجروحاني كه از شهر خارج شده بود
ها كوچه  ها به شهر تماس قطع و هر دسته از بچه شديم، زيرا از لحظة ورود بچه

 كردند. يا خياباني را گرفته و به سمت شمال، شرق و غرب شهر پيشروی مي
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های شهر  ها در كوچه پس كوچه بخشي از پيشروی بچه خبرهای مسرّت

كرد و از شادی و  ا صادر ميوجود داشت. بيسيم مداوم دستورات رمزی ر

 1توانستيم به اوج پيروزی پي ببريم. ساعت حدود  ها مي چي هيجان بيسيم

بعدازظهر بود كه اولين خودروهای غنيمتي و تعدادی از اسرا از شهر خارج و 

 به بنة رزمي گردان منتقل شدند.

گفت كه به دست منافقين اسير و هنگام اسارت به او  پيرمردی مي

اند و اگر با آنها همكاری  به گروگان گرفته اش را در تهران د كه خانوادهان گفته

 اش را به قتل خواهند رساند. نكند، تمامي اعضای خانواده

گفت كه در انگليس دانشجو بوده است و منافقين با  جوان ديگری مي

اعدام اند. ديگری به خاطر  حقه و كلك و تهديد پای او را به جنگ كشيده

 ... .برادرش متواری بود و

امّا مسئلة مهم و مشترك آنها اين بود كه همگي گريان بودند و 

كردند. گرچه پشيماني سودی نداشت، امّا همه  اظهار پشيماني مي

اند كه  دريافته بودند كه فريب خورده و ناخواسته به منجلابي فرورفته

 بيرون آمدن از آن غيرممكن بود.

در  اطلاع يافتيم كه از سمت شرق در نزديكي كرمانشاهبا پخش اخبار، 

پيشروی شياطين به وسيلة نيروهای مردمي و « مرصاد»ای به نام  تنگه

باقيمانده نيروهای سپاه و ارتش مستقر در شهر و بسيجيان جان بر كف، 

 گ به شدّت ادامه دارد.ژاندارمری، شهرباني و هوانيروز سد شده و جن

آباد آزاد و از لوث وجود شياطين  در همين روز راديو اعلام كرد كه اسلام

آباد وارد شده بودند، امّا ما به  پاك شده است. گرچه نيروهای رزمنده به اسلام

كارخانة قند، های مهمي از شهر همچون  دانستيم كه قسمت نحوی مي

كبر و شرق شهر به سوی كرند غرب ا های شمال شهر، پادگان الله بلندی
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هنوز در دست منافقين است؛ ما تنها توانسته بوديم از قسمت جنوبي 

شهر به مركز نفوذ كرده و ضمن قطع جادة اصلي كه مسير ارتباطي 

منافقين بود، به آنان تلفات سنگيني وارد آورده و تعداد زيادی خودرو، 

ز نيروهای انساني آنان مهمات و سلاح را به غنيمت گرفته و تعدادی ا

 را نيز به اسارت در آوريم.

 گستراند. رسيد و شب چادر سياهش را بر فراز شهر مي كم داشت غروب از راه مي كم

ماندن در شهر عاقلانه نبود؛ زيرا نقاط مرتفع، شرق و غرب شهر در دست 

 د.ها در تاريكي شب غافلگير و قيچي شون رفت كه بچه منافقين بود و بيم آن مي

ای كشنده بر پيكر پوشالي دشمن  رزمندگان ما دلاورانه جنگيده و ضربه

 گشتند. وارد آورده بودند و اكنون بايد برای تجديد قوا و تأمين مهمات باز مي

نشيني  ها هنگام عقب بعدازظهر، گردان از شهر عقب كشيد. بچه 3ساعت 

ي و دفترچه چند خودرو و يك ايفای پر از مهمات و چند بيسيم كوچك دست

 به دست آمده بود را با خود به همراه آوردند. 3311يادداشتي را كه از يك تويوتای 

ای بود بلافاصله به  دفترچه كه حاوی اطلاعات مهم و محرمانه

ارسال شد. مهمات جديد هم جايگزين  وسيلة بالگرد به قرارگاه غرب

 مهمات مصرف شده گرديد.

ها به هم  به خاطر حملة سراسری دشمن، نظم كامل يكان از آنجا كه

خورده و تأمين مهمات و تجهيزات دچار وقفه و سردرگمي شده بود، اين 

خودروی مهمات برای تأمين امنيت شبي كه در پيش داشتيم، لازم بود و 

 ها را شاد و به پيروزی اميدوار سازد. ای بود تا روحية بچه معجزه

های مجاور جادة آسفالت، گردان در اولين پيچ جاده  تپهبا ايجاد تأمين بر 

ها با حسرت به شهر، كه اكنون خفاشان          به انتظار صبح نشست و بچه

 زدند، چشم دوختند. شب پرست در آن پرسه مي
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تعدادی از برادران بسيجي و  31با اولين طليعه صبح سوم مرداد 

ر به ما پيوستند و تغذيه ذوالفقا 28سپاهي و يك گردان تكاور از تي 

 رساني شروع شد. گردان و مهمات

بينم كه به آن اشاره  ترين مسائلي كه در اينجا لازم مي يكي از اساسي

كنم، وحدت و هماهنگي بين ارتش، سپاه، نيروهای بسيج و مردمي در طول 

كرد كه اين خمپاره  جنگ و مخصوصاً در اين عمليات بود. ديگر فرقي نمي

 يكان است و شما سپاهي هستيد يا ارتشي؟  جمعي كدام

 همه در يك صف ايستاده بودند تا دشمن را از پای درآورند.

هايي كه از شهر با خود آورده بودند سعي داشتند  ها به وسيله بيسيم بچه

هايي كه با عجله و  فرستادند، پيام هايي مي منافقين را گمراه كنند. پيام

دادند و گاهي زني به اسم  فحش و ناسزا ميشد. گاهي  هراسان ردو بدل مي

داد: خواهرها در وضعيت بدی هستند كه ظاهراً فرمانده تيپ  افسانه پيام مي

 بود. مردی به نام بهروز پيام مي داد كه مقاومت كنند. آشوبي به پا شده بود.

ها و نيروهای دشمن در اطراف شهر و  در اين روز با استقرار تعدادی از تانك

 ها نتوانستند همچون روز قبل به شهر وارد شوند. های مجاور، بچه ه تپهنفوذ ب

باران شد و  شبانه با تأمين مهمات كافي، مراكز تجمع دشمن گلوله

های شمال و غرب شهر و كارخانه  هايي چون تپه ها تا صبح فردا مكان خمپاره

 كوبيدند. اكبر را مي قند و پادگان الله

د وارد شهر شدند كه وظيفة انتقال در همين شب تعدادی بالگر

 عهده داشتند. مجروحان و نيروهای تازه نفس را نيز به

 ها ستيز بي امان خود را شروع كردند. با طلوع آفتاب در چهارم مرداد، بچه
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در آن روزها دشمن به خاطر حمله دلاوران اسلام از سمت 

دن بقيه نيروهای خود در مناطق در شهر، متمركز و با گمار كرمانشاه

 كرد. ها به شهر جلوگيری مي راهبردی از ورود بچه

ای مشرف به جاده  شب قبل نيز يك قبضه ضدهوائي دولول را روی تپه

آباد قرار داده بودند كه تمام منطقه جنوبي شهر را تحت پوشش  كرند ـ اسلام

 آباد نيز محافظت كند. قرار دهد و از جاده كرند، اسلام

روی زمين مسطح، اجازة هرگونه  های روبه فاصله زياد ضد هوائي و تپه

های  ای را از رزمندگان ما گرفته بود. چهارم مرداد نيز با درگيری مقابله

باران مواضع دشمن سپری شد. هنوز  پراكنده در اطراف شهر و گلوله

و پايگاه كردند. و به خاطر كمبود ضد هوايي  محابا بمباران مي هواپيماها  بي

 آمدند. های هدف پايين مي موشكي، آنچنان جسور شده بودند كه تا نزديكي

ای مشرف به شهر كه  ظهر، تپه 11/35روز پنجم مرداد، در حدود ساعت 

محل تجمع برادران سپاهي، بسيجي و تعداد كمي از نيروهای مردمي بود، به 

 فرا گرفت. وسيلة دو هواپيمای عراقي بمباران شد و خاك، همة تپه را

در اين حادثه تعداد زيادی از برادران سپاهي و بسيجي و چند نفری از 

 برادران ارتشي به شهادت رسيده و به خيل شهدای اسلام پيوستند.

 113گردان  جمعي بهداری از جمله مجروحان، گروهبانيكم كاوياني

از بمباران وقتي كه برخاستم سوزشي در پايم گفت كه پس  بود. او مي

احساس كردم، بلافاصله پي بردم كه زخم كاری نيست. بلند شدم و به 

هايي كه اطرافم بودند روی زمين افتاده  اطراف نگاه كردم، همه بچه

 بودند. تنها تعداد انگشت شماری زنده بودند.
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ناگهان مشاهده لنگان لنگان راه افتادم تا خودم را به جاده برسانم، 

كردم كه يك برادر پاسدار بالای سر يك بسيجي نشسته و او را صدا 

 زند: احمد، احمد حالت خوبه؟ مي

 به طرف آنها رفتم و مشاهده كردم آن برادر بسيجي شهيد شده است.

ناخودآگاه به او گفتم: برادر پاشو بريم! اين بنده خدا شهيد شده كه 

يش را بالا برد و توی سرش كوبيد و ناله ها ديدم اين برادر پاسدار دست

و من با كمال ناراحتي و شرمندگي سرم را به زير  كرد: آخه او برادر منه

 ريختم، دور شدم. انداخته و در حالي كه اشك مي

با اينكه زخمي در بدن داشت و مي توانست اعزام شود، تا  گروهبان كاوياني

 ليات در منطقه باقي ماند و بعد از آن با برگة مرخصي از منطقه خارج شد.پايان عم

كردند و در اينجا لازم  جا مي وقفه جابه ها، مجروحان را بي آمبولانس

، عباس اهل مسجد سليمان است كه از سربازان شجاع، اسحاق كاظمي،

و ديگر سربازاني كه با شجاعت تمام  ، كهونه اهل همدانانزواره اهل تهر

امان هواپيماهای دشمن، مجروحان را با  در زير بمباران بي

 دادند، يادی كنم. های كا.ام به اورژانس انتقال مي آمبولانس

ن و بعدازظهر، سرباز كهونه كه از ناحية گرد 1روز پنجم مرداد، ساعت 

به اورژانس رسيد و  سر به شدت زخمي شده بود، با آمبولانس كاظمي پشت

آباد هدف راكت هواپيماهای  بلافاصله اعزام شد. آمبولانس او در نزديكي اسلام

 دشمن قرارگرفته و سوراخ سوراخ شده بود.

ولي باز رزمندگان تا شب در اطراف شهر به زد و خورد پرداختند، 

 هم نتوانستند به شهر وارد شوند.

ها اجازه دادند كه با مجروحان،  در همين روز بود كه منافقين به زن 

 شهر را ترك كنند.
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های مستقر  شبانه با يك آمبولانس كا.ام به راه افتاده تا سری به آمبولانس

جاده جايي گردان، در كنار  در خط بزنيم، اما پس از طي مسافتي به خاطر جابه

آباد حركت كنيم و بر  ای بعد تصميم گرفتيم به سوی اسلام توقف كرده و لحظه

همين اساس سرباز راننده، اتومبيل را روشن كرد و به راه افتاديم. هنوز مسافت 

زيادی را طي نكرده بوديم كه در پيچ جاده متوجه كا.ام فرماندهي كه آنتن 

گفتم كه توقف كند تا محل گردان  سيم روی آن قرار داشت، شده و به راننده بي

را از سرنشينان اتومبيل بپرسم. اتومبيل كا.ام نيز با ديدن آمبولانس، چراغي داد 

 و پس از طي مسافتي دور زد و به نزديكي ما كه رسيد، توقف كرد.

سرم را پايين آورده و از كادر پلاستيكي به داخل نگاه كردم. متوجه 

احترام گذاشتم و او با  iاست. فرمانده قرارگاه غرب علياریشدم كه امير 

 روی؟ گرمي جوابم را داد و پرسيد: پسرم كجا مي

بزنم. در حاليكه گوشي  113خواستم سری به گردان  گفتم: مي

كرد تا جواب دهد، سرش را تكان داد و  بيسيم را به دهان نزديك مي

دنبال من بيا و راه افتاد. دنبال او راه افتادم و چند دقيقه بعد  اضافه كرد:

صبری در حاليكه توپخانه، شهر و  و شب را با بي به گردان ملحق شديم

 كوبيد، سپری كرديم. نقاط تجمع دشمن را به شدت مي
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 1پدر با عدد چهار آمد
 كبرا كي منش

 
نيز آخرين ديدار ما  3121ازدواج كرديم و مهرماه سال  3121مهرماه سال 

 بود. از مهر تا مهر و او سراسر مهر بود، مهر به ما، به خانوادة خودش و به كشورش.
دنيا آمد. نام او را سميه گذاشتيم. در  تنها دختر ما به 21فروردين  13

اين زمان او در بهداری نيروی دريايي و من در ستاد نيروی زميني شاغل 
گذشت و برايم نگهداری از فرزند و  دخترمان ميبوديم. دو ماه از تولد 

همزمان با آن، كاركردن، بسيار مشكل بود. در اين هنگام شجاع ـ در خانه او 
خواهد به مأموريتي در جزاير تنب  ـ آمد و گفت مي كردم را شجاع صدا مي
كردم ولي او اصرار داشت كه برود و اين مأموريت را لازم  برود. مخالفت مي

شهريورماه  31تيرماه رفت و در  31. مخالفت من اثر نكرد و او در دانست مي
آمد. در را كه باز كردم او را نشناختم وضع سر و لباسش بسيار آشفته بود 

 ولي با خوشحالي از حضور او همه چيز را فراموش كردم. 
ام به شدت بيمار بود و با حضور مجدد پدر  ماهه 2در اين روز دختر 

روز بعد با حملة ارتش متجاوز عراق دوباره  51، ولي جاني تازه گرفت
های هواپيماهای عراقي به سر او خورده  مان شروع شد. انگار بمب جدايي

هرچه گفتم: تو هنوز « بايد بروم!»گفت:  خود بود و مداوم مي است. از خود بي
كشورمان بيشتر »گفت:  روز است كه آمدی، كودكمان به تو نياز دارد، مي 51
آخرين ديدار ما با او بود. و او  21مهرماه  31سرانجام « من نياز دارد.به 

قدر دوست دارم زماني بيايم كه دخترمان بزرگ  : اينگفت مداوم به شوخي مي

                                           
خاطرات همسر شهيد ميراحمد ميرظفرجويان، پزشكيار نيروی دريايي ارتش جمهوری اسلامي  - 3

 ايران. 
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زودی مطلع شديم كه او به شهادت  طور هم شد. به شده و مرا نشناسد و همين
احمر شامل يك  رسيده و در كربلا دفن شده است. وسايل شخصي او توسط هلال

هايي كه ديگر اعتبار نداشتند و يك ساعت مچي را  اوركت پاره و يك كيف با پول
 به ما تحويل دادند.

ظاهراً اولين شهيد بهداری بود. دو سال بعد يك تقديرنامه از رياست 
 محترم جمهوری و نشان شفا از اداره را به من دادند. 

يايي رفته بودم كه در حين روزی به نيروی در 3118ها گذشت. سال  سال
ای مربوط به سنگ قبر شدم.  صورت تصادفي متوجه برگه ای به بررسي پرونده

به ايران آمده و دفن  3131وقتي سوال كردم، گفتند: پيكر اين شهيد در سال 
اش را  شده است، ولي به دليل عدم تأييد بنياد شهيد امكان اعلام به خانواده

آنها هم از دلايل عدم تأييد خود گفتند. ديدم كه  به بنياد رفتم و نداشتيم.
رو موضوع را مسكوت  اين وضع اثرات بدی روی روحية دخترم دارد، از اين

 ديد.  1گذاشتم تا اينكه دخترم خواب پدرش را با يك عدد 
ديدم. ماجرای پرونده او به تكاپو  در او شور و احساس خاصي را مي

ا پيگيری كرد تا در نهايت قبر شهيد پس افتاد و به همراه عمويش مسئله ر
نيز  1سال دفن در بهشت زهرا برای ما مكشوف شد. راز آن عدد  31از 

 .51، شمارة 81، رديف 11آدرس قبر شهيد بود. ـ قطعه 
التحصيل شده  است و سميهّ با درجة دكترا در دندانپزشكي فارغ  81حالا سال 

در خدمت مردم  3دش نامگذاری شدهو بناست در درمانگاهي كه به نام پدر شهي
 باشد.

 

                                           
 (.353وير آخر كتاب ) صفحه مراجعه كنيد به تصا -3
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 انفجار در اتاق عمل   
 1دكتر ناصر تابش

 

 3115در شهر اصفهان متولد شد و در سال  3151ناصر تابش در سال 

در حالي كه هنوز ديپلم خود را نگرفته بود به ارتش پيوست. تابش در اوايل 

رود به دانشگاه كرد. خدمت، بلافاصله ديپلم خود را گرفت و خود را آمادة و

با عنوان  3121به دانشكدة پزشكي راه پيدا كرد و در سال  3111سال 

منظور تعيين محل  ای كه به التحصيل شد. وی در جلسه دكترای پزشكي فارغ

ای جايزة خدمت در بهترين شهر ايران را  خدمت برگزار شد و طي مسابقه

رترين نقطة نيروی گرفت. در پايان جلسه چون هيچكس حاضر نشد به دو

هوايي برود، از حق خود گذشت و به بندر جاسك كه ايستگاه رادار نيروی 

هوايي بود، منتقل شد. بعد از چند سال خدمت در آن ناحية دور افتاده، به 

پايگاه هوايي اصفهان منتقل و در امتحانات تخصصي پزشكي شركت و قبول 

برافروختن آتش جنگ  زمان شد با شد. شروع دورة تخصصي پزشكي وی هم

سال به عنوان متخصص جراحي عمومي، به  1تحميلي از سوی عراق. پس از 

بهداری نيروی هوايي مراجعه كرد. رئيس وقت بهداری نيروی هوايي در آن 

زمان به او گفت: فقط يك پُست برای تو دارم آن هم كربلای ايران. تابش 

ر برگة ماموريت، محل ابتدا منظور رئيس بهداری را متوجه نشد، ولي د

خدمت وی، پايگاه هوايي دزفول قيد شده بود. به دزفول رفت. آنچه به وی 

آباد بود و آنچه  كيلومتری خرم 11واگذار شده بود، حد مرزی عبدالخان تا 

عنوان حوادث جنگي منطقه به وی واگذار شده بود، سه شهر دزفول،  به

ة شمال خوزستان هيچ دكتر گويد: در منطق انديمشك و شوش بود. تابش مي

                                           
 سرهنگ بازنشستة اداره بهداشت و درمان نيروی هوايي ارتش، متخصص و جراح عمومي.  -3
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جراحي نبود و هرچه از قبل بود، به شهرهای امن ديگر مهاجرت كرده بودند. 

عهدة من بود. در اين  های جراحي اورژانس مردم شهرها هم به حتي عمل

ميان اعمال جراحي سرپايي و اورژانس تيپ نيروی زميني، واحد پليس، 

 را هم بر عهده داشتم. ژاندارمری، سپاه پاسداران و خانوادة آنها

گرفت، همة  وقتي شهرها مورد هجوم و بمباران دشمن قرار مي

شدند. تابش در خاطرات خود  مجروحين به بيمارستان پايگاه هوايي آورده مي

تپه و كارخانه قند، صدها خانواده، فرزندان مجروح  گويد: در بمباران هفت مي

لان بدون اينكه به اورژانس خود را روی دست و با پای برهنه، گريان و نا

ها فرزندان مجروح خود را به  ببرند، به اتاق عمل آوردند. در مواردی خانواده

آوردند.  وجود مي باری را به های رقت كردند و صحنه داخل اتاق عمل پرتاب مي

صدها مجروح جنگي در اين بيمارستان و توسط وی تحت عمل جراحي قرار 

اسامي بعضي از اين مجروحين در دفاتر اتاق عمل گرفتند. ولي هيچ نشاني از 

شود، جواب اين است:  و بخش به ثبت نرسيده است. وقتي علت پرسيده مي

شدت كار و درگيری پانزده تكنسين اتاق عمل و تنها جراح منطقه، نه تنها 

اجازة ثبت نام يا نوع درمان بلكه حتي  اجازة استراحت يا غذاخوردن را به 

. در طي يكي از حملات، شدت و بحران در اين بيمارستان به داد آنها  نمي

حدی بالا گرفت كه دكتر تابش همزمان دو بيمار را روی دو تخت جراحي، 

 عمل كرد. 

گرفت. من به  روزهای بحراني خود بيمارستان نيز مورد تهاجم قرار مي

چشم خود، شبي تيره، تار و نحس را ديدم. دكتر تابش در حين عمل جراحي 

كرد كه  بود كه ناگهان بيمارستان هدف بمباران قرار گرفت.  بلندگو اعلام مي

ای از آنها به آنجا رفتند. ولي  كاركنان بيمارستان به سنگر گروهي بروند و عده

دكتر تابش و آقای معمارپور و خانم بنياديان و متخصص بيهوشي و تكنسين 



 332/ انفجار در اتاق عمل

ند زيرا رهاكردن بيمار در بيهوشي آقای آهويي و آقای بهرامي، به سنگر نرفت

گفت:  آن وضعيت غيرقابل امكان بود. آقای معمارپور، سرپرست اتاق عمل مي

ها يكي پس  در حالي كه شيشهتوان به انجام عمل جراحي ادامه داد  چگونه مي

 شود.  ريزد و بمب و موشك در اطراف بيمارستان منفجر مي از ديگری فرو مي

وقتي مرا بر روی تخت اتاق عمل خواباندند، گفت:  يكي از مجروحين نيز مي

شدت انفجار و درگيری در اطراف بيمارستان و صدای وحشتناك دو ضدهوايي 

حدی بود كه آنجا را مكان امني ندانسته و در حالي كه شيشه  در نزديك ما به

خيز از اتاق عمل فرار كردم،  تيوپ و سوند ادراری به من  وصل بود سينه چست

 خطوط جلو حداقل در سنگر بودم.زيرا من در 

وضعيت اسفبار بيمارستان هوايي دزفول در ساعات خاموشي، داستاني 

ناگفتني دارد. كاری چنين سخت و بغرنج در شرايطي چنين هراسناك. در 

گرفتند و تنها  شد كه همه در سنگر قرار مي واقع كار زماني شروع مي

آكنده از ترس و اضطراب بايد بيمارستان و كاركنان آن بودند كه در فضايي 

 دادند.  كار ادامه مي به

ماند.  ها رفت تنها در نزد پروردگار مي شرح آنچه گذشت و از خاطره

حتي ما خود به ياد نداريم كه چه گذشت و چه ايثارهايي انجام شد تا بدانجا 

كه از شخص غيرمسئولي شنيديم كه گفته بود: بيمارستان هوايي دزفول 

دردسرساز شده است. امّا آنچه را كه بايد گفت اين است كه از  برای پايگاه

ها لشكر سپاه، بسيج و ارتش، حتي مجهزترين آنها كه لشكر محمد  ده

جز  آمدند هر نوع امكاناتي داشتند به بود، وقتي به منطقه مي )ص(الله رسول

 جراح و مشكل همين جا بود.

يجي داوطلب بسكه يك  3132های بحران سپری شد تا سال  سال

ای  مورد اصابت يك بمبلت از بمب خوشه بهشهری به نام عبدالعلي صفری،
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ای از بمب اصلي كه خود بمبي كوچك  قرار گرفت. سر تيز بمبلت، يعني حبه

بود، كمر بيمار را دريده و در داخل عضلات نرم باسن و ران جا خوش كرده و 

ن بيمار، به بيمارستان شهر عضلات و نسوج نرم آن را كاملاً پوشانيده بود. اي

دزفول )افشار( كه اتفاقاً در آن شب چند دكتر اعزامي در آنجا حضور داشتند، 

فرستاده شده بود. آنچه در داخل ران بيمار قرار گرفته بود، ابتدا جسمي 

فلزی و سپس پوكة خالي ضدهوايي تصور شده بود، امّا وقتي سروان پناهي و 

كنندة بمب و مواد  ر بود و جزو گروه خنثيدستيار شجاع وی كه يك هماف

ها را ديدند با وحشت فريادی كشيدند و جسم موجود  منفجره بودند، عكس

ای تشخيص دادند. وقتي معلوم شد اين جسم يك  در ران بيمار را بمب خوشه

ای ديگر تغيير كرد. بيمارستان تخليه  گونه نكرده است، وضعيت به بمب عمل

ها آورده شدند. همه از مجروح دوری جستند و با  يابانشد. صدها بيمار به خ

كردند. جراحان اعزامي  بلندگوی دستي كوچكي، از دور با وی صحبت مي

كرد كه در حين عمل چه اقداماتي را  پريده به ديگری توصيه مي هريك رنگ

قدم شوند. بحث بر سر اينكه ارتوپدها  ولي حاضر نبودند خود پيش ،انجام دهد

را شروع كنند، با متخصصين جراحي عمومي درگرفت. هر يك  بايد عمل

كرد. بعد از چهار  ديگری را برای اين عمل سهمگين، انتخاب و معرفي مي

ساعت مشاوره و بحث و جدل، به اين نتيجه رسيدند كه به علت خطرناك 

بودن اين عمل و نبود امكانات كافي، بهتر است بيمار را با هواپيمای سي 

ان اعزام كنند. هواپيما حاضر شد و خلبان و كمك خلبان و به تهر 311

ای كه بايد به تهران  مهندس پرواز به بيمارستان آمدند. امّا وقتي از محموله

ببرند مطلع شدند، گفتند كه وظيفه ما بردن بار با مسافر است و طبق قوانين 

داً خود مجاز به حمل مواد منفجره و اصولاً مسافر خطرناك نيستيم. مجد

بحث و مجادلـه بين جراحان اعزامي درگرفت. متخصص بيهوشي اعزامي، 
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شرح ماجرايي را نظير اين مورد، در جنگ دوم جهاني در روسيه شوروی برای 

ديگران تعريف كرد كه چگونه در حين عمل بمب منفجر و اتاق عمل به هوا 

باعث  ها كشته شدند. تعريف اين داستان رفت و جراحان به همراه تكنسين

شد كه به يكباره همگي از انجام اين عمل سر باز زدند. در اين لحظه يكي از 

جراحان اعزامي گفت: برای اين عمل بايد جراح نظامي بيايد. پس از چنين 

پيشنهادی، دكتر تابش را احضار كردند. دكتر تابش با آمدن خود، بدون تأمل 

تر  با شجاعت هرچه تمام های اتاق عمل را پوشيد و آماده عمل شد. او لباس

اما در اينجا مشكلي ديگری پيدا شد. چه كسي بايد با دكتر به اتاق عمل رفت 

دست بشويد و در عمل او را همراهي كند؟ واقعيت آن بود كه هيچكس حاضر 

قدم شده و دست بشويد و اصولاً اعمال جراحي  نبود در اين عمل خطرناك پيش

ر نيست. بدين ترتيب دوباره جوّ بلاتكليفي توسط خود دكتر بدون دستيار مقدو

بر بيمارستان كه اينك در حدود دوهزار نفر در اطراف و داخل آن بودند، سايه 

 افكند.

كنيم:  از اينجا به بعد را از زبان بهمن بلنده، دستيار آقای دكتر تابش نقل مي

با  شب 31گفت: من در آن شب از ماجرا اطلاع نداشتم، حدود ساعت  بهمن مي

خانة آقای دكتر تماس گرفتم كه خانم دكتر تابش گفتند: ايشان جهت عمل 

جراحي مجروحي كه نارنجك در رانش فرو رفته، به بيمارستان افشار دزفول 

گويد: زماني آنجا رسيدم كه بحث و درگيری بر سر آن  رفته است. بهمن مي

 بود كه چه كسي بايد با دكتر دست بشويد؟

ينكه متوجه شدم دكتر تابش با عمل خطرناكي بهمن گفت: بعد از ا

روبروست و كسي حاضر به دستياری او نيست، من حاضر به كمك و دستياری 

. در اين عمل شدم. بالاخره مشكل برای ديگران حل شد و نفس راحتي كشيدند
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ـ دستورات لازم را صادر كردند. بيمارستان  دكتر ايزدی رئيس وقت بيمارستان ـ

 دار و يا در انتظار يك تراژدی بود. ت ولي توأم با سكوتي معنيجوش داش و جنب

بيمار با احتياط بيهوش شد و متخصص بيهوشي كه يك پزشك اعزامي 

بود با صدای بلند به همگي اعلام كرد كه چون بيماری قلبي دارد، بيمار را به 

. ايستد كند و خود بيرون از اتاق عمل مي دستگاه بيهوشي )مانيتور( وصل مي

قرار بر اين شد كه چون خطر انفجار در كار است از دستگاه الكتروكوتر نيز 

استفاده نشود. چون ممكن بود با كمترين ولتاژ، چاشني فعال شود. در 

آخرين لحظه شروع عمل، سپاه پاسداران مستقر در منطقه، خواست تا اين 

 های خود به ثبت برساند. عمل تاريخي را با دوربين

گفت: چون نيروی هوايي تعداد محدودی  با دلسوزی مي سروان پناهي

جراح دارد، بهتر است برای حفاظت از دكتر از لباس ضدبمب استفاده شود. و 

 ها آماده شد.  ای بعد لباس لحظه

های معمولي است،  ها، همانند لباس كرد كه لباس دكتر تابش كه تصور مي

نظر كرد، چون  كاركردن با آنها صرف ابتدا موافقت كرد، ولي وقتي آنها را پوشيد، از

 كيلو بود. 21وزن هر كدام 

شمارش معكوس برای آن عـمـل سهمگين شروع شد. صدای ماشين 

های ساعت اتاق عمل،  های منقطع بيمار، صدای عقربه بيهوشي و تنفس

هايي كه كاركنان اندك اتاق عمل گاهي  صدای دوربين فيلمبرداری، و نفس

بردند. سروان پناهي  داشتند، زمان را به كندی جلو مي مي آن را در سينه نگاه

و دستيار شجاع وی در پشت سر دكتر تابش به زمين نشسته و پناه گرفته 

بودند. برش داده شد. ابزارهای جراحي يكي پس از ديگری مورد استفاده قرار 

گرفتند. سعي بر اين بود كه ابزارهای فلزی با جسم بمب تماس حاصل  مي

و يك بار كه صدايي بسيار اندك از استخوانگير شنيده شد، به يكباره نكند 
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ای بعد عمل ادامه پيدا كرد. پس از  همگي بر روی زمين دراز كشيدند. لحظه

نيم ساعت قسمتي از بمب نمايان شد، بمبي كه سر و دم آن از پلاستيك 

از  شفاف و تيزی تشكيل شده بود و هيبتي مرگبار داشت، با ابزار مخصوصي

داخل نسوج آغشته به خون خارج شد. دستيار سروان پناهي آن را به دست 

چكيد، پيچ انتهای آن را كه ماسوره بود  گرفت و در حالي كه خون از آن مي

باز و چاشني را خارج كرد. و ناگهان همة اضطراب و نگراني از اتاق عمل و 

 ستند.بيمارستان رخت بر بست. همه خوشحال و ايثار را كامل دان

در حالي كه دكتر تابش از خدمت نيروی هوايي بازنشسته  3113سال 

پور از اين حماسه فيلمي تحت عنوان  شد، كارگرداني به نام رحيم رحيم مي

تهيه كرد و اين فيلم از تلويزيون جمهوری اسلامي پخش  انفجار در اتاق عمل

يش دادند. شد. سپس فيلم به آلمان برده و در دانشكدة افسری مونيخ نما

اگرچه اين فيلم توسط بنياد جانبازان تهيه شد، ولي به سبب استفاده از 

توان گفت اين فيلم نمايشگر ايثار كاركنان نيروی  اونيفورم نيروی هوايي، مي

هوايي است و اين حماسه در تاريخ نيروی هوايي، جزو افتخارات دفاع مقدس 

 شود. محسوب مي

سال طول كشيد، امّا برای وی  8چه جنگ گويد: اگر  دكتر ناصر تابش مي

سال  31سال به ثبت رسيد. گفته شده علت اينكه جنگ برای اين جراح  31

طول كشيد اين است كه پس از خاتمه جنگ، تا دو سال مجروحيني را برای 

 آوردند كه روی مين رفته بودند. بيمارستان پايگاه هوايي مي

ميلي كه در دفاتر اتاق های جراحي وی در طول جنگ تح ركورد عمل

هزار عمل است. بيشترين طول مدت جراحي 38عمل به ثبت رسيده، حدود 

وی يك مورد يازده ساعته بوده است. در طول اين عمل، سه بار كاركنان اتاق 

مورد فوق وجود  عمل عوض شده و او همچنان به عمل ادامه داده است.
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، بيمار احساس درد انضربتركشي در پريكارد قلب يك بيمار بود كه با هر 

كرد. ركورد متوسط اعمال جراحي وی روزانه شش عمل سنگين بود.  مي

 11متوسط آمار اعزام مجروحين به بيمارستان پايگاه هوايي هر دو هفته، 

های اتاق عمل و  های جراحي سبك، توسط تكنسين مجروح جنگي بود. عمل

های  و مهار خونريزی تيوپ شد )مانند گذاشتن چست نظر وی انجام مي تحت

اعمال جراحي وخيم و سنگين توسط خود او و سرپرست اتاق عمل  .سطحي(

های هوايي و بيمارستان شهر انجام  آقای معمارپور و بهمن بلنده در بيمارستان

گفت: يك سال قبل از اينكه دكتر  شد. آقای بهراميان تكنسين بيهوشي مي مي

شود، او را در خطوط جلو در ايلام و  التحصيل رشتة جراحي عمومي تابش فارغ

ديديم. همه جا در جنگ حضور داشت.  بيمارستان نظام مافي شوش ماهيانه مي

 گشت. ها عاشقانه مي در جبهه

به گفتة همكاران وی: شايد هيچ جراحي در طول تاريخ چنين ركورد بالايي 

كانادا رفت و  به 3111های جنگي نداشته باشد. دكتر تابش در سال  برای انجام عمل

در آنجا تصميم به ادامة شغل خود گرفت ولي مأمورين اداره بهداری بريتيش كلمبيا 

از همكاری با وی سر باز زدند  و او را نپذيرفتند. بعد از نمايش فيلم انفجار در اتاق 

، ادارة بهداری بريتيش كلمبيا سپتامبرعمل در شهر ونكوور كانادا و حادثه يازدهم 

داده و  surgon war اين جراح باتجربه در كانادا شده و به ايشان لقب متوجه حضور

حاضر به استخدام ايشان شدند  ولي دير شده بود. زيرا  در اين زمان وی مشغول 

 طب سوزني چين بود. UBC تحصيل در دانشگاه

دكتر تابش به ايران مراجعت كرده و از تخصص دوم خود  3181سال 

 های بغرنج، استفاده كردند. ن بيماریيعني طب سوزني جهت درما

 31ای قوی است. ايشان در سن  كوش با اراده دكتر تابش مردی سخت

 اند. التحصيل شده سالگي در رشتة دوم تخصص خود فارغ
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. 11. 11. 13. 58. 53 :كشور ،عراق

13 .15 .21 .23 .35 .11 .83 .

311 

 51 :خلبان؛ شهيد ،عشقي

 311 :سرتيپ؛يعقوب ،علياری

 21. 11 :عمليات رمضان

 32 :المُبين عمليات فتح

 11 :منطقه ،خوش عين

‌ف

 18. 31. 52 :بندر ،فاو

 311 :شهرام؛ سروان ،فيروز مرني

‌ق

 311. 312. 315. 81 :قرارگاه غرب

 31. 21 :برزو؛ سروان ،قيصری

‌ك

. 13. 12. 11 :بهرام؛ كاظمي ،كاظمي

11 .318 

 318. 311 :يكم گروهبان ،كاوياني

 11 :عمليات ،1كربلای

 18 :حسين؛ سرهنگ ،كردبچه

. 81. 81. 35. 13 :شهر ،كرمانشاه

311 .311 

‌م

 88 :بندر ،ماهشهر

 51 :جزيره ،مجنون

 53 :محور فكه

 18. 11 :دكتر ،ركمُد

 52 :ستوان؛ شهيد ،مرداني

 311 :تنگه ،مرصاد

 12 :شهر ،مريوان

 318. 11 :شهر ،مسجد سليمان

 31 :موشك راپير

 12 :الله؛ ناوبان دوم عزيز ،مهدی زاده

‌ن

 11. 13. 12 :ناو سهند

 11 :شهر؛ عراق ،نجف

 313. 1گروهبان  ،نجفي

 15 :سرهنگ؛ جانباز ،نجفياني

‌ه

 21. 32 :دكتر ،هاشمي

 81. 83. 81:دكتر ،هجرتي

 318. 32 :شهر ،همدان

‌ي

 15 :كرامت ،يوسفيان
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